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در روزهایی که ایران و آمریکا به تفاهم 
نزدیک شده بودند، اسرائیل به سیاق 

زدن آن برآمد و با  گذشته، درصدد برهم‌
زیرپا گذاشتن مفاد آتش بس میان ایران و 
آمریکا، حملات گسترده و خونینی را در 
لبنان آغاز کرد تا ایران را وادار به پاسخ 
نظامی کند و توافق را غیرممکن سازد

آیا نتانیاهو توانست به خواست خود برسد؟ 
سازندگی به این موضوع پرداخته است

یادداشت روز

تونس  دموکرات های  سرکوب 
درباره حبس ابد و ۳۰ سال زندان 

برای راشد الغنوشی در سکوت خبری

ایران حکمرانی  آینده 
علی محمد حاضری، جامعه شناس 

و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها 
به ارائه راهکارهایی برای  بازتعریف 

مسیر توسعه در ایران پرداخت

یک بار در ۲۳ آوریل ۲۰۲۳ نســبت به بازداشــت راشــد 
الغنوشــی، اعتراض کردم امــا اینکه دل‌مشــغولی های 
فراوان در داخل کشــور و یا رخدادهای غزه، مانع توجه و 
تمرکز بر ستمی می شــد که به او و امثال او در دیگر نقاط 
جهان مــی‌رود، موجب عذاب وجدان بود تا اینکه پس از 
چندسال حبس، چند روز پیش، تلویزیون الجزیره به نقل 
از خبرگزاری رســمی تونس، )تونــس افریک‌پرس( خبر 
شــوک آور محکومیت ســنگین او را اعلام کرد و نوشت: 
در ۳ ژوئــن ۲۰۲۶ دادگاهی در تونس، راشــد الغنوشــی، 
رهبر حزب النهضه و رئیس سابق پارلمان را به حبس ابد 
به‌علاوه ‌۳۰ سال زندان محکوم کرد. رهبر مخالفان و ده ها 
متهم دیگر در پرونده موسوم به »دستگاه مخفی« مربوط 
به حزب النهضه به جرم »تشــکیل ائتلاف تروریستی« به 
حبس های طولانی محکوم شدند. 11 متهم دیگر ازجمله 
علی العریض، مشاور نخســت‌وزیر سابق تونس، علاوه 
بر حبس تا ‌۹۶ ســال به حبس ابد نیز محکوم شــدند. به 
گزارش این خبرگزاری 13 نفر دیگر نیز به حبس هایی بین 
۱۰ تا ۴۸ سال محکوم شــدند. به گزارش تونس افریک، 
دادگاه، الغنوشــی و سایر متهمان را به جرم »تشکیل یک 
اتحاد تروریســتی« و ســایر جرایم ازجمله »قــرار دادن 
مهارت هــا و تخصص در اختیار یک اتحاد تروریســتی و 

افراد مرتبط با جرایم تروریستی« مجرم شناخت.
در اوایل ســال 2022 پس از شکایت دفتر دادستانی 
عمومی و وکلای خانواده های سیاســتمداران چپ گرا، 
شــکری بلعید و محمــد براهمی، منتقدان سرســخت 
النهضــه که در ســال 2013 ترور شــدند، پرونده علیه 
الغنوشی و دیگر متهمان گشوده شد. وکلای خانواده های 
بلعیــد و براهمــی آنچه که »دســتگاه مخفی« النهضه 
می نامیدند را به دســت داشتن در ترورها و »جاسوسی 
و نفوذ در نهادهای دولتی« متهــم کردند. در تاریخ ۱۷ 
آوریل ۲۰۲۳ نیروهای امنیتی خانه الغنوشی )‌۸۴ ساله( 
که یک گردهمایی به مناســبت ماه رمضان در آن برگزار 
شده بود را مورد هجوم قرار داده و وی را بازداشت کردند 
ســپس دادگاه بدوی، حکم به زندانی کــردن او به اتهام 
»اظهارنظرهایی که به شورش و بی نظمی دامن می‌زند« 
صادر کرد. النهضه اتهامات مطرح  شــده را قاطعانه رد 
و آنها را تهمتی »با انگیزه سیاســی« توصیف کرد. دفتر 
دادستانی عمومی که ابتدا این پرونده را در دست داشت 
در ســال ۲۰۲۳ آن را به واحد مبارزه با تروریسم قضایی 
تحویل داد که روندی کاملًاً بســته و غیرقانونی را دنبال 

کند. برای او 12 پرونده تشکیل دادند.
در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ دادگاه تونس حکم به زندان ‌۲۰ ساله 
برای الغنوشی و ســه نفر دیگر از اعضای برجسته حزب 
»النهضه« داد که به پرونده‌ای به نام »مســماره رمضان« 

مربوط می شود.
الغنوشــی در پرونده‌های دیگری نیز محکوم به زندان 
شده اســت؛ در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۳ دادگاه تجدید نظر در 
پایتخت، حکم اولیــه را در مــورد او افزایش داد و حکم 
۱۴ ســال حبس را به ‌۲۰ســال در پرونده‌ای به نام »توطئه 
علیه امنیت ملی ۲« تغییــر داد. در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳ 
دادگاه ابتدایی حکم به سه ســال زندان برای الغنوشی در 
پرونده »تمویل خارجی« صادر کرد. در نیمه نوامبر ۲۰۲۵ 
دادگاه ابتدایــی برای او حکم دو ســال زندان به دلیل اهدا 
کــردن جایزه بین‌المللی خود را در ســال ۲۰۱۶ به انجمن 
هلال‌احمر صادر کرد. در آوریــل 2025 )اواخر فروردین 
1405(، النهضــه و جبهه نجات ملــی، اعلام کردند که 
الغنوشــی پس از وخامت شــدید سلامتی‌اش از زندان به 
بیمارستان منتقل شده و خواستار آزادی فوری او شد. یک 
حزب مخالف دیگر به نام جبهه نجات ملی نیز با اشاره به 

وخامت سلامتی الغنوشی، خواستار آزادی او شد.
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درحالــی‌ که فضای سیاســی منطقه 
در روزهای اخیر تحت تأثیر پیشرفت 
ایــران و آمریکا قرار  مذاکرات میان 
میانجی گرانه  بود و تلاش های  گرفته 
برخی کشورهای منطقه از جمله پاکســتان برای نزدیک کردن دیدگاه های دو 
طرف ادامه داشــت، تحولات ناگهانی در جبهه لبنــان، بار دیگر تنش ها را به 
اوج رساند. همزمان با سفر سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان به تهران و 
انتقال پیام مهم نخست‌وزیر این کشور برای رهبر انقلاب، اسرائیل با گسترش 
حملات خود به لبنان و حومه جنوبی بیــروت، آتش یک رویارویی جدید را 
در منطقه شــعله‌ور کرد؛ اقدامی که بسیاری آن را تلاشی برای برهم زدن روند 
دیپلماسی و جلوگیری از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق احتمالی 

ارزیابی می کنند.
بحران زمانی وارد مرحله تازه‌ای شــد که بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر 
اسرائیل، به ارتش این رژیم مجوز داد تا بار دیگر مناطق جنوبی بیروت را هدف 
حــملات قرار دهد. ایران پیش از اجرای این عملیات هشــدار داده بود که در 
صورت حمله مجدد به لبنان، پاسخ متقابلی علیه شمال اسرائیل خواهد داد. با 
این‌ حال حملات اسرائیل نه تنها متوقف نشد بلکه با شدت بیشتری ادامه یافت 

و در نهایت تهران نیز به هشدارهای خود جامه عمل پوشاند.
بر‌اســاس گزارش هــای منتشرشــده، ایران در پاســخ به ایــن حملات، 
مجموعه‌ای از موشک های عماد، قدر اف و خیبرشکن را به سمت اهدافی در 
سرزمین های اشغالی شلیک کرد. این اقدام با واکنش مقامات ارشد جمهوری 
اسلامی همراه بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش 
از حملات ایران هشــدار داد که طرف مقابل نه به آتش بس پایبند است و نه به 
گفت‌وگــو اعتقاد دارد و با نقض توافقــات مربوط به لبنان و محاصره دریایی 

نشان داده که تنها زبان قدرت را می فهمد.
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عمادالدین باقی 
جامعه  شناس 

و پژوهشگر حقوق بشر

مقصرتراشی! 6
توسعه

2
ایران

چرا مخالفان دولت تلاش می کنند 
با روایت کذب، رئیس جمهور را 

مسئول بحران های اقتصادی نشان دهند؟

روایت های محسن هاشمی 
و محمد عطریان فر از مسیر 

گفت وگوهای میان ایران و آمریکا
مذاکره باز  پنجره 

ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل
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گزارش

گروه سیاسی: در پی حملات بامداد دوشنبه رژیم صهیونیستی 
به کشــور، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در پیامی در حساب 
کاربری خود در شــبکه‌ اجتماعی ایکس نوشــت: »اولویت ما 
امنیت ملی و آرامش مردم اســت. با اقتدار از حقوق ملت دفاع 
می کنیــم و در برابر هیچ تهدیدی عقب نشــینی نخواهیم کرد. 
دیپلماسی و دفاع دو بال قدرت ملی‌اند؛ نه میدان را ترک کرده‌ایم 
و نه میز مذاکره را. به امید خدا با وحدت و عقلانیت ایران از این 

آزمون نیز سربلند عبور خواهد کرد«.
در ســاعات پایانی یک شنبه شب، فضای سیاسی و امنیتی 
کشــور درحالی وارد مرحله‌ای حساس شــد که مقامات ارشد 
و فرماندهان نظامی نســبت به تحــولات منطقه‌ای و اقدامات 
رژیم صهیونیســتی، هشــدارهایی جدی را مطرح کرده بودند؛ 
هشــدارهایی که کمتر از چند ســاعت بعد بــا وقوع حملات 
بامــدادی اســرائیل به خاک ایــران، معنای عملــی پیدا کرد. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسلامی، یک شنبه 
شــب تأکید کرد که محاصره دریایی و اقدامــات نظامی رژیم 
صهیونیســتی و حمایت آمریکا از آن، وضعیــت را به نقطه‌ای 
خطرناک رسانده اســت و در صورت ادامه این روند، پایگاه ها 
و دارایی هــای آمریکا و رژیم صهیونیســتی در منطقه، اهداف 
مشــروع تلقی خواهند شد. او همچنین تأکید کرد که نیروهای 

مسلح ایران در حالت آمادگی کامل قرار دارند.
در همان بازه زمانی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه 
قضاییــه نیز در پیامی با تمرکز بر مفهــوم محور مقاومت اظهار 
کرد که مقاومت لبنان و ایــران دارای پیوندی عمیق و راهبردی 
هســتند. او افــزود که رژیم صهیونیســتی به دنبال گســترش 
تجــاوز و تغییر معادلات منطقه‌ای اســت و تأکید کرد که ایران 
در کنار مقاومت منطقه‌ای ایســتاده و این پیوند را »پیوند خون 
و آرمــان« توصیف کرد. چند ســاعت پس از ایــن اظهارات، 
رژیم صهیونیستی حملاتی را در ســاعات اولیه بامداد دوشنبه 
به کشــور آغاز کرد. بر اســاس اطلاعیه رسمی سپاه پاسداران، 
رژیم صهیونیســتی در این حملات از موشــک های بالستیک 
هواپرتاب برای هدف قرار دادن نقاطی در خاک ایران اســتفاده 
کرده است. همچنین سخنگوی جمعیت هلال‌احمر اعلام کرده 
کــه این حملات در مجموع 12 نقطه از کشــور را در بر گرفته و 
از حدود ســاعت ۴ صبح آغاز شده است. به گفته او، حملات 
تروریســتی دشــمن تاکنون هیچ مصدومی )شهید یا مجروح( 
نداشته و نیروهای امدادی و عملیاتی در سراسر کشور در حالت 

آماده باش کامل قرار دارند.
گرچه در گزارش های منتشرشــده در رســانه های رســمی 
جزئیات مربوط به شــهرها و نقاط هدف قرار گرفته در تجاوز 
نظامی اســرائیل به صورت پراکنده و نقطه‌ای اعلام شــده اما با 
جمع بندی خبرها می توان گفت، حملات در چند محور شهری 
و منطقه‌ای متمرکز بوده اســت. بر این اســاس علاوه بر حمله 
به بخشی از مجتمع پتروشــیمی کارون در ماهشهر خوزستان، 
در تهــران و مناطق اطراف نیز برخی اهداف حســاس و نقاط 
بــا ماهیت نظامی هدف قــرار گرفته‌اند. در کرج، رســانه‌ها از 
هــدف قرار گرفتن زیرســاخت های مرتبط با حوزه پشــتیبانی 
و صنایع گــزارش داده‌اند. در اصفهان نیز بــه مراکز صنعتی و 
زیرســاخت های مرتبط با حوزه های دفاعی اشاره شده است. 
تبریز نیز به عنوان یکی از نقاط شمال غرب کشور با کارکردهای 
لجستیکی و نظامی در گزارش ها ذکر شده و کرمانشاه در زمره 
مناطق هدف در عمق غرب کشور و با نقش پشتیبانی عملیاتی 

عنوان شده است.
در ادامه این تحولات، ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی و 
قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، مجموعه‌ای از عملیات های متقابل 
را در پاســخ به حــملات بامدادی همچنین هــدف قرار گرفتن 
زیرساخت های پتروشــیمی ایران علیه اهدافی در سرزمین‌های 
اشغالی انجام دادند. ســپاه همچنین هشدار داده که در صورت 
ادامه حملات، زیرســاخت های انــرژی در کل منطقه در دایره 

پاسخ قرار می‌گیرد.
در همین چارچوب اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه روز گذشته در نشســت خبری هفتگی خود با اشاره به 
این تحولات تأکید کرد که »اتفاقات اخیر به وضعیت نابسامان 
در فرآینــد دیپلماتیک دامــن خواهد زد«. او حــملات رژیم 
صهیونیستی به ایران و لبنان را در هماهنگی و با حمایت آمریکا 
دانست و با اشاره به نقش ســنتکام در هماهنگی های نظامی، 
مسئولیت آمریکا را در هرگونه تشدید تنش »محرز و مستقیم« 
توصیف کرد و هشدار داد، پیامدهای ادامه بحران متوجه آمریکا 
خواهد بــود. او همچنین با انتقاد از رونــد مذاکرات و فضای 
دیپلماتیک موجود، تصریح کرد که این تحولات موجب افزایش 
سوءظن ها و بدگمانی ها در روابط ایران و آمریکا شده و هرگونه 
اقــدام نظامی جدید، روند دیپلماســی را بیش از پیش تضعیف 
می کند. به گفته او، »دیپلماســی و میدان هم عرض هستند« و 
ایران همزمان از مســیر سیاسی و نظامی برای تأمین منافع ملی 
استفاده می کند. بقایی تأکید کرد، ایران در برابر ادامه تجاوزات 
رژیم صهیونیســتی محدودیتی برای اقدام قائل نیست و تا هر 

سطحی که منافع و امنیت ملی اقتضا کند، پاسخ خواهد داد.

هم میدان، هم مذاکره
رئیس  جمهور اعلام کرد: 

میدان و مذاکره را توأمان پیش می بریم

گروه سیاسی: دو عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
در اظهاراتی جداگانه ضمن حمایت از تداوم مسیر مذاکرات بر ضرورت 
استفاده از دیپلماسی برای کاهش هزینه های کشور و حرکت به سمت 
توافقی پایدار تأکید کردند. محســن هاشــمی، رئیس شورای مرکزی 
حزب کارگزاران ســازندگی ایران، از وجود اجماع گسترده در ساختار 
سیاسی کشــور درباره اصل مذاکره گفت و محمد عطریان فر، معاون 
سیاســی دبیرکل این حزب نیز با تأکید بر لزوم ایجاد زیرســاخت های 
سیاسی و اعتماد متقابل، چشــم‌انداز مذاکرات را »محتاطانه مثبت« 

ارزیابی کرد.
محســن هاشمی، رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
ایــران، در گفت‌وگو با عصر ایران درباره شــرایط پــس از جنگ و روند 
مذاکرات با اشاره به یادداشت خود با عنوان »پس از گاو خشمگین؛ عقل 
سلیم« تأکید کرد که در شرایط فعلی باید با تکیه بر عقلانیت سیاسی راهی 
برای جلوگیری از وارد آمدن خســارت های بیشتر به کشور پیدا کرد. او با 
اســتفاده از تمثیل »گاو خشمگین در اتاق« توضیح داد که ادامه وضعیت 
موجود می تواند، خســارت های بیشتری به کشور وارد کند بنابراین یافتن 
راه حلی سیاســی برای خروج از بحران ضروری است. هاشمی با اشاره 
به اینکه آمریکا به اهداف مورد نظر خود، ازجمله تغییر نظام سیاســی در 
ایران، دست پیدا نکرده است، گفت طرف مقابل نیز اکنون برای خروج از 
وضعیت موجود به‌دنبال راه حلی سیاسی است. او تأکید کرد، حمایت از 
مذاکره به معنای امتیازدهی به آمریکا نیســت بلکه هدف آن جلوگیری از 

تحمیل هزینه ها و خسارت های بیشتر به ایران است.
رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی ایران همچنین 

درباره نگرانی ها نســبت به روند مذاکــرات گفت، تصمیم‌گیری درباره 
جزئیات هر توافق بر عهده مذاکره کنندگان و مسئولان ارشد کشور است 
و آنان باید با در نظر گرفتن منافع ملی به جمع بندی برســند. به گفته او 
هیچ توافق سیاسی ماهیتی دائمی ندارد و در صورت تغییر شرایط امکان 

بازنگری در آن وجود خواهد داشت.

هاشــمی همچنین با رد وجود مخالفت جدی بــا اصل مذاکره در 
ساختار سیاسی کشور گفت: »هیچ کس در کشور مخالف اصل مذاکره 
نیســت« و افزود که امروز می توان از نوعی اجماع در این زمینه سخن 
گفت. به گفته او بیــش از ‌۹۰ درصد مجموعــه حاکمیت و نیروهای 
سیاســی درباره اصل مذاکره هم نظر هســتند و اختلاف‌ها بیشــتر به 
چگونگی تأمین منافع ملی و دریافت تضمین هــای لازم بازمی گردد. 
او همچنیــن بر ضرورت اطلاع‌رســانی بهتر مســئولان برای کاهش 

نگرانی های موجود در فضای سیاسی تأکید کرد.
محمد عطریان فر، معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
ایران نیز در گفت‌وگو با چندثانیه بــا ارزیابی فضای مذاکراتی تهران و 
واشــنگتن بر اهمیت ایجاد زیرســاخت های سیاســی برای موفقیت 

روایت های محسن هاشمی و محمد عطریان فر از مسیر گفت وگوهای میان ایران و آمریکا

حزب

پنجره باز مذاکرهپنجره باز مذاکره

هرگونه توافق تأکید کرد. او گفت، مذاکــره موفق میان ایران و آمریکا 
صرفاًً یک فرآیند سیاسی معمولی نیست و برای دستیابی به نتایج پایدار، 
شکل گیری اعتماد متقابل، اراده سیاسی و تضمین‌های اجرایی از سوی 

دو طرف ضروری است.
عطریان فر با اشــاره به تجربه های گذشته اظهار کرد که نبود چنین 
زیرساخت هایی باعث شده برخی توافق ها در مرحله اجرا با مشکلات 
جدی و بی ثباتی مواجه شــوند. به گفته او، تحــولات اخیر و افزایش 
گاهی دو طرف نســبت به هزینه های رویارویی مستقیم، زمینه هایی  آ
برای درک مشــترک و جمع بندی های اولیه در برخی موضوعات ایجاد 
کرده است. با این‌ حال معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
تأکید کرد که هنوز اختلاف های مهمی در حوزه های امنیتی، منطقه‌ای، 
اقتصادی همچنین موضوع تضمین تعهدات وجود دارد و نباید شرایط 
کنونــی را به معنای حل‌وفصــل کامل اختلافات دانســت. او معتقد 
است چشــم‌انداز مذاکرات نه در قالب یک توافق سریع و فراگیر بلکه 
در چارچوب روندی تدریجی، مرحله بندی  شــده و مبتنی بر اقدامات 

متقابل قابل ارزیابی است.
عطریان فــر در پایان با بیان اینکه »پنجره دیپلماســی همچنان باز 
است« گفت، موفقیت مذاکرات منوط به آن است که تهران و واشنگتن 
از رویکردهای صرفاًً تاکتیکی عبور کرده و به سمت ایجاد سازوکارهای 
پایدار و قابل اعتماد حرکــت کنند. به اعتقاد او با وجود موانع موجود 
می توان چشــم‌انداز مذاکــرات را »محتاطانه مثبــت« توصیف کرد؛ 
ارزیابی‌ای که نه از دشواری ها غافل است و نه فرصت های ایجاد شده 

را نادیده می گیرد.

گروه سیاســی: علی‌محمد حاضری، جامعه شناس و دبیرکل انجمن 
اسلامی مدرسین دانشگاه ها، در گفت‌وگو با ایسنا، با تمرکز بر اندیشه 
امام خمینی)ره( و تجربه جمهوری اسلامی در پنج دهه گذشته تلاش 
می کند، تصویری انتقادی-تحلیلی از مسیر طی  شده ارائه دهد. محور 
اصلی روایــت او »نقش مردم« به عنوان موتور تحول اجتماعی، معیار 
مشــروعیت سیاســی و عامل اصلی موفقیت در انــقلاب، جنگ و 
بازســازی اســت. او در کنار این محور بر ضرورت بازگشت نخبگان 
و احیای ســرمایه اجتماعی، اصلاح ســاختار حکمرانی و بازتعریف 
سیاســت خارجی تأکید می‌کند و معتقد اســت، آینده کشور در گرو 

احیای مشارکت اجتماعی و دیپلماسی فعال است.

مردم به مثابه موتور تحول اجتماعی؛ از انقلاب تا جنگ
حاضــری در آغاز گفت‌وگو، مهم ترین دســتاورد انقلاب اسلامی را 
»تحرک اجتماعی گســترده و کشف اســتعدادهای پنهان در لایه های 
مختلــف جامعه« می‌داند. به باور او، انقلاب ســاختاری ایجاد کرد که 
در آن، افراد نه بر‌اســاس پیوندهای طبقاتی یا شبکه های قدرت بلکه بر 
مبنای توانایی های واقعی خود وارد عرصه مدیریت و اثرگذاری شدند. 
او توضیــح می‌دهد که در نظام های سیاســی پایدار معمــولًاً بازتولید 
نخبگان در درون طبقات بــالای اجتماعی رخ می‌دهد؛ اما انقلاب این 
چرخه را شکســت و امکان ظهور نیروهای جدید از محلات، روستاها 
و طبقــات پایین جامعــه را فراهم کرد. به اعتقــاد او، این فرآیند نوعی 
»شایسته ســالاری مبتنی بر میدان عمل« بود که در آن، توانمندی افراد 

در تجربه واقعی اجتماعی و سیاسی سنجیده می شد.
در توضیــح این روند، حاضری به چهره هایی اشــاره می‌کند که از 
دل همین ســاختار اجتماعی رشــد کردند و به سطح بالای مدیریتی 
و نظامی رســیدند؛ از جمله ســردار شــهید قاسم ســلیمانی که او را 
نمونه‌ای روشن از این مســیر می‌داند. از نگاه او، این افراد بدون تکیه 
بر موقعیت های سنتی قدرت صرفاًً با اتکا به توانمندی و تجربه عملی 
خود به جایگاه های اثرگذار رســیدند. به باور او، جنگ تحمیلی این 
الگو را برجســته تر کرد. در دوران جنگ، نیروهای داوطلب مردمی و 
بسیجی، نقش اصلی را در مقاومت ایفا کردند و ساختار رسمی نظامی 
نقش پشتیبان داشت. او تأکید می کند که هر زمان ظرفیت مردمی فعال 
شد، هم کارآمدی تصمیم گیری افزایش یافت و هم انسجام اجتماعی 
تقویت شــد. از این منظر، سرمایه اجتماعی شــکل گرفته در آن دوره 
همچنان یکــی از مهم ترین منابع قدرت ملی ایران اســت هرچند در 

دوره هایی دچار فرسایش شده است.

عقلانیت دینی و نقش جامعه در تصمیم سازی
حاضری در بخش دیگری از گفت‌وگو، اندیشــه امام خمینی را بر پایه 

»اجتهاد متناســب با زمان و مکان« تحلیل می کند. او معتقد است، امام 
با نگاه ایســتا و غیرتاریخی به دین مخالف بود و باور داشت، اداره جامعه 
مدرن را نمی توان با نســخه های ثابت گذشــته پیش برد. به گفته او، امام 
تأکید داشت که باید از اصول دینی، راه حل هایی متناسب با شرایط جدید 
استخراج شود. این نگاه به تعبیر حاضری، نوعی عقلانیت در حکمرانی 
دینی ایجاد می کند که در آن »مصالح عمومی جامعه« بر برداشــت های 
ســنتی و اولیه مقدم اســت. او دو مفهوم »مــردم« و »وحدت کلمه« را 
از ســتون های اصلی اندیشــه امام می‌داند. در این چارچوب، مردم صرفاًً 
توده‌ای منفعل نیســتند بلکه مرجع اصلی تشخیص اجتماعی و سیاسی 
محســوب می شــوند. به باور او، امام به انتخاب عمومی جامعه اعتماد 
داشــت و آن را قابل ‌اتکا می‌دانست. حاضری هشدار می‌دهد که فاصله 
گرفتن از این مبانی به تدریج به تمرکزگرایی، کاهش مشــارکت اجتماعی 
و تضعیف انســجام ملی منجر شده اســت. از نظر او در برخی سال های 
اخیر، برداشت هایی محدود از »مردم« شکل گرفته که تنها بخشی خاص 

از جامعه را نماینده کل جامعه تلقی می کند؛ درحالی  که در نگاه امام، کل 
جامعه موضوع توجه و اعتماد است.

راهکارهای اصلاحی در دهه پنجم انقلاب؛
 بازتعریف حکمرانی بر محور مشارکت

حاضری در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی در 
دهه پنجم انقلاب، مجموعه‌ای از پیشــنهادهای ساختاری، اجتماعی و 
سیاســی را مطرح کرد که به‌زعم او می تواند، ظرفیت های مغفول کشور را 

فعال کند.
نخستین محور، »گسترش مشارکت نخبگان و پایان دادن به روندهای 
حذف« اســت. او یکی از مهم ترین چالش های امروز کشــور را کاهش 

بهره گیری از ســرمایه انسانی می‌داند و می گوید که بخش قابل توجهی از 
نخبگان یا مهاجرت کرده‌اند یا در داخل کشــور به حاشیه رانده شده‌اند. 
بــه باور او، این وضعیت به کاهش تــوان تولید فکر و افت کارآمدی نظام 
تصمیم‌گیری منجر شده است. حاضری تأکید می کند که بدون بازتعریف 
رابطه حاکمیت با نخبگان و پایان دادن به روندهای حذف، امکان توسعه 
پایدار وجود ندارد. بنابراین کشور باید از ظرفیت تمام نیروهای متخصص، 

فارغ از گرایش های سیاسی، استفاده کند.
دومین محور، »تعامل ســازنده و هوشــمندانه با جهان و فعال سازی 
دیپلماســی اقتصادی« است. حاضری بر اهمیت تعامل سازنده با جهان 
تأکید می کند و معتقد اســت، استقلال سیاســی به  معنای انزوا نیست. 
کشــورها می توانند بدون وابستگی از طریق دیپلماســی فعال به منابع، 
فناوری و ســرمایه دسترسی پیدا کنند. به گفته او، سیاست خارجی باید 
در خدمت توسعه داخلی باشــد. حاضری معتقد است که محدود شدن 
مسیرهای دیپلماتیک عملًاً به کاهش ظرفیت های اقتصادی کشور منجر 
می شــود و تأکید می کند که اقتصاد ایران به  شدت به نوع روابط خارجی 

وابسته است و نمی توان آن را جدا از سیاست خارجی تحلیل کرد.
ســومین محور، »تقویت اجماع ملی و بازتعریف مفهوم مردم« است. 
از نگاه دبیرکل انجمن اسلامی مدرســین دانشگاه ها، تجربه جنگ نشان 
داد کــه اکثریت جامعه، حتی با اختلاف نظرهای سیاســی، در نهایت در 
چارچــوب منافع ملی عمل می کنند. بنابراین تکیه بر اقلیت های محدود 
و نادیده گرفتن اکثریت اجتماعی به کاهش انســجام ملی منجر می شود. 
او پیشــنهاد می کند که »مــردم« به عنوان یک کل واحــد اجتماعی در 

سیاستگذاری دیده شوند و نه به عنوان گروه های محدود و گزینشی.
چهارمین محور، »آزادی رســانه‌ها و گســترش فضــای گفت‌وگو در 
جامعه« اســت. حاضری تأکید می کند که بدون رسانه های آزاد و فضای 
گفت‌وگوی واقعی امکان اصلاح سیاست ها وجود ندارد. او معتقد است 
همه گروه ها باید در چارچوب منافع ملی امکان بیان دیدگاه داشته باشند.

پنجمین محور، »اصلاح ساختارهای تصمیم گیری و کاهش تنگ نظری 
نهادی« است. این جامعه شــناس، اصلاح ساختارهای تصمیم گیری و 
کاهش تنگ نظری نهادی را شرط لازم برای استفاده از ظرفیت های کشور 
می‌داند. از نظر او، نظام حکمرانی باید از حالت بسته خارج شود تا امکان 

مشارکت گسترده اجتماعی فراهم شود.
در نگاه حاضری، آینده حکمرانی در ایران به میزان بازگشــت به ســه 
محور اصلی بستگی دارد: »مشارکت واقعی مردم«، »استفاده از ظرفیت 
نخبگان« و »تعامل فعال با جهان«. او معتقد است تجربه انقلاب، جنگ 
و بازسازی نشان داده هر زمان این سه عنصر همزمان فعال بوده‌اند، کشور 
در مسیر موفقیت حرکت کرده اســت. از این منظر نیز دهه پنجم انقلاب 
می تواند بــا بازتعریف این اصول به مرحله‌ای از اصلاح و کارآمدی جدید 

در حکمرانی برسد.

ایران حکمرانی  آینده 
علی محمد حاضری، جامعه شناس و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها 

به ارائه راهکارهایی برای  بازتعریف مسیر توسعه در ایران پرداخت
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همزمان، سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی کوتاه اما معنادار نوشت: 
»الوعده وفــا«. ابراهیم ذوالفقاری، ســخنگوی قرارگاه مرکزی 
خاتم‌الانبیــا نیز اعلام کرد که در موج جدید عملیات علیه اهداف 
حساس در ســرزمین های اشــغالی، دشــمن ضربات سنگین، 

هوشمندانه و خسارت باری را دریافت کرده است.
وی تأکید کرد که آمریکا و اســرائیل بایــد بدانند، جمهوری 
اسلامی ایران و نیروهای مقاومت در منطقه تحت هر شرایطی در 
برابر تهدیدها ایســتادگی خواهند کرد و در صورت تداوم اقدامات 

خصمانه، پاسخ های شدیدتری در راه خواهد بود.
در همین‌ حال، حســاب کاربری ســازمان اطلاعات ســپاه 
پاسداران نیز با انتشار پیامی از موفقیت کامل عملیات شب گذشته 
)یک شنبه شب( خبر داد و نوشت: »۱۰۰ شب مقاومت، ۱۰۰ سال 
امنیت«. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که در پاسخ به حمله 
دشمن به یکی از صنایع پتروشیمی ایران، رزمندگان نیروی هوافضا 
تأسیسات مشابهی را در حیفا هدف حملات موشکی قرار داده‌اند.
انصارالله یمن نیز روز دوشــنبه از حمله موشــکی به اسرائیل 
خبر دادند و ممنوعیت کشتیرانی اسرائیل در دریای سرخ را اعلام 
کردند که این امر احتمال بازگشــت اختلال عمده در این مســیر 

کلیدی را افزایش می‌دهد.
در ســوی مقابل، ارتش اسرائیل نیز تأیید کرد که جنگنده های 
این رژیم مواضع نظامی ایران در غرب و مرکز کشور را مورد حمله 
قرار داده‌اند. منابع اســرائیلی و بین‌المللی گزارش دادند که ایران 
طی سه موج حمله موشــکی، اهدافی را در داخل اسرائیل هدف 
قرار داده اســت. مقام های اســرائیلی مدعی شدند، سامانه های 
پدافندی بخش عمده موشــک ها را رهگیری کرده‌اند اما به صدا 
درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق مختلف و اختلال در فعالیت 
فرودگاه ها و حمل‌ونقل هوایی نشان‌دهنده ابعاد این حملات بود. 
برخی رســانه ها تعداد موشک های شلیک‌ شده را ۱۱ فروند اعلام 

کرده‌اند.
ساعاتی پس از حملات موشکی ایران، جنگنده های اسرائیلی 
عملیاتی را علیــه اهدافی در داخل ایران آغاز کردند. گزارش ها از 
وقوع انفجارهایی در تهران، تبریز، کرج، اصفهان و برخی مناطق 
غربی کشــور حکایت داشت. برخی رســانه های اسرائیلی نیز از 
حمله به تأسیسات سوختی و پتروشیمی خبر دادند هرچند میزان 
خســارات و جزئیات این حملات هنوز به طور مستقل تأیید نشده 

است.
با اوج گرفتن درگیری ها، نگاه ها به واشــنگتن دوخته شــد. 
دونالد ترامپ که طی هفته های اخیــر تلاش کرده بود، مذاکرات 
میان تهران و واشنگتن را از بن بست خارج کند پس از آغاز تبادل 
آتش میان دو طرف خواستار توقف فوری حملات شد. گزارش ها 
حاکی اســت که وی در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو خواستار 

خویشتنداری اسرائیل شده است.
ترامپ بعدتر اعلام کرد که ایران و اســرائیل به‌دنبال بازگشت 
به آتش بس هســتند و مذاکرات برای دستیابی به یک توافق پایدار 
ادامه دارد. وی عصر یک شنبه گفت: »همین حالا با بی بی تماس 
می گیرم و به او می گویم، تلافی نکند. اسرائیل حمله خود را انجام 
داد و ایران هم پاســخ خود را داد. دیگر نیــازی به حمله دیگری 

نیست«.
رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکیــد کرد: »ما به یک توافق 
نهایی با ایران بســیار نزدیک هســتیم. این توافــق، توافق خوبی 
خواهد بود و نمی خواهم اتفاقات اخیر این فرصت را از بین ببرد«. 
او هشدار داد که اگر اسرائیل بار دیگر دست به حمله بزند، چرخه 

درگیری می تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.
ترامپ در اظهاراتی کنایه آمیز گفت: »اگر اسرائیل پاسخ بدهد 
این درگیری ممکن است ۴۷ سال دیگر یا حتی سه هزار سال دیگر 
ادامه پیدا کند«. وی در گفت‌وگو با شــبکه فاکس نیوز نیز خطاب 
به ایران اظهار کرد: »شما موشک هایتان را شلیک کرده‌اید؛ دیگر 

بس است. به میز مذاکره برگردید و توافق کنید«.
او همچنین مدعی شد که پیش از وقوع این تنش ها، دو طرف 
به دستیابی به توافق نزدیک شده بودند و حتی اظهار کرد که انتظار 

داشته، توافق با ایران در روزهای آینده امضا شود.
چند ساعت بعد، نشانه های کاهش تنش ظاهر شد. قرارگاه 
مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد که حملات علیه اسرائیل متوقف 
شــده است. در مقابل، اسرائیل نیز از پایان عملیات خود خبر 
داد. کانال ۱۲ اســرائیل گزارش داد کــه ارتش این رژیم اخبار 
مربوط به ادامــه حملات در تهران و دیگر مناطق ایران را رد و 
تأکید کرده که از صبح دوشــنبه، عملیات جدیدی انجام نشده 
اســت. نیویورک تایمز به نقل از مقامات نظامی اســرائیل نیز 
نوشت: نتانیاهو به ارتش دستور داده که آماده سازی برای حمله 

دیگری به ایران را متوقف کند.
ارتش اســرائیل همچنین شــایعات مربوط به ترور برخی 
مقامات ارشــد ایرانی، از جمله فرماندهان ســپاه پاسداران، را 
تکذیــب کرد. با این‌ حال حملات اســرائیل به لبنان همچنان 
ادامه دارد. منابع لبنانی از حملات هوایی به محله »المساکن« 
در شهر صور همچنین شهرک های الخرايب و كوثرية الرز در 

جنوب لبنان خبر داده‌اند.
در پی افزایش تنش ها، چندین کشور منطقه از جمله عراق، 
ســوریه و قطر حریم هوایی خود را بســتند. انتظار می‌رود با 
کاهش سطح درگیری ها، این محدودیت ها به تدریج لغو شود. 
در ایران نیز ســازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد، پروازهای 
فرودگاه مهرآبــاد و فرودگاه بین‌المللــی امام خمینی تا اطلاع 
ثانوی لغو شــده‌اند. با این‌ حال داده های ناوبری از ورود یک 
هواپیما از مبدأ امارات به تهران از طریق آســمان شرق کشور 
خبر دادند؛ پــروازی که به گفته ســازمان هواپیمایی با مجوز 

رسمی انجام شده است.
همزمان با این تحولات، کشــورهای غربی ازجمله انگلیس 
و کانادا خواستار خویشــتنداری طرفین شدند. اتحادیه اروپا نیز 

نسبت به پیامدهای از سرگیری جنگ گسترده میان ایران و اسرائیل 
هشدار داد و از همه طرف ها خواست به مسیر گفت‌وگو بازگردند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان نیز اعلام کرد: »افزایش 
اخیر خشونت ها در خاورمیانه یادآور روشنی از خطرات ناشی از 
یک آتش بس شکننده و پیامدهای غیرقابل  تحملی است که ممکن 
اســت در پی داشته باشد. درحالی  که ما با جدیت و تلاش فراوان 
همراه با برادران و شرکای خود برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز و 
دیپلماتیک برای این درگیــری تلاش می کنیم به‌ویژه در زمانی که 
هدف نهایی تقریباًً در آســتانه تحقق قرار دارد، صمیمانه از همه 
طرف ها می خواهیم خویشتنداری پیشه کنند و فرصت بیشتری به 

صلح بدهند«.
در همین حال مصر نیز خواستار تســریع در توافق ایران و 

آمریکا شد.

بمباران مذاکرات
تحولات اخیر بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا تشدید 
تنش هــای نظامی با روند مذاکرات ایــران و آمریکا ارتباط دارد؟ 
نگاهی به سابقه روابط تهران و واشنگتن نشان می‌دهد که اسرائیل 
در مقاطع مختلف تلاش کرده، مانع شــکل گیری توافق میان دو 
کشور شود. در جریان مذاکرات منتهی به برجام در سال ۲۰۱۵ نیز 
تل آویو و لابی های حامــی آن در آمریکا از مخالفان اصلی توافق 
بودند. با این‌ حال توافق هسته‌ای به سرانجام رسید هرچند خروج 
آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و در دوره نخست ریاست جمهوری 

ترامپ، مسیر جدیدی از تنش را رقم زد.
تلاش هــای دولت جو بایدن برای احیــای توافق نیز به نتیجه 
نرســید و اکنون در شرایطی که بار دیگر نشانه هایی از پیشرفت در 
گفت‌وگوها دیده می شــود، بســیاری معتقدند اسرائیل با افزایش 
فشــارهای امنیتی و نظامی درصدد برهــم زدن فضای مذاکرات 

است.
از نگاه تحلیلگــران، میان ترامپ و نتانیاهــو نیز درباره نحوه 
مواجهه با ایران اختلاف نظر وجود دارد. نخســت‌وزیر اســرائیل 
همچنان به‌دنبال تغییر معادلات داخلی ایران از مسیر فشار نظامی 
است درحالی‌ که ترامپ معتقد است، بخشی از اهداف واشنگتن را 
می توان از طریق مذاکره و توافق دنبال کرد؛ مسیری که هزینه های 

بسیار کمتری نسبت به تقابل نظامی مستقیم دارد.
در عین  حال برخی کارشناسان بر این باورند که هرگونه توافق 
احتمالــی تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که واشــنگتن درباره 
مطالبات اصلی تهران انعطاف نشــان دهــد. از این منظر، دولت 
ترامپ احتمالًاً درحال بررســی راهکارهایی برای پاسخ به برخی 
خواسته های ایران است؛ اما همزمان تلاش می کند این امتیازات 
احتمالی را به گونه‌ای مدیریت کند که تصویر سیاسی »پیروزی« 

رئیس جمهور آمریکا در داخل کشورش حفظ شود.
به این ترتیب، اگرچه آتــش درگیری های اخیر موقتاًً فروکش 
کرده است اما نبرد اصلی همچنان در جایی دیگر جریان دارد؛ بر 
ســر میز مذاکره‌ای که هر پیشرفت در آن می تواند با یک جرقه در 

میدان نبرد، بار دیگر در معرض تهدید قرار گیرد.

گروه بین‌الملل: نشست فصلی شورای حکام روز دوشنبه آغاز 
شــد. طبق اطلاعیه‌ای که در وبگاه آژانــس بین‌المللی انرژی 
اتمی منتشــر شده است، این نشست از ۸ تا ۱۲ ژوئن )۱۸ تا ۲۲ 
خرداد( برگزار خواهد شد و شامل موضوعاتی از جمله، »گزارش 
سالانه ۲۰۲۵؛ تقویت فعالیت های همکاری فنی آژانس: گزارش 
همکاری فنی در ۲۰۲۵؛ گزارش کمیته برنامه و بودجه؛ گزارش 
اجــرای پادمان هــا در ۲۰۲۵؛ اجرای پادمان‌هــا در جمهوری 
خلق کره؛ اجرای توافق پادمانی منع گســترش تسلیحات اتمی 
)ان پی تی( در جمهوری عربی ســوریه؛ اجــرای توافق پادمانی 
ان پی تی و مقررات مرتبط با قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل در ایران؛ ایمنی و امنیت هســته‌ای و پادمان ها در اوکراین؛ ‌ 
کوس و تمام جنبه های  انتقال مواد هسته‌ای در چارچوب توافق آ
پادمانی آن ذیل ان پی تی؛ تعیین اعضا برای خدمت در شــورای 
حکام در ســال ۲۰۲۷-۲۰۲۶؛ نمایندگی ســایر ســازمان ها در 

هفتادمین نشست معمول کنفرانس عمومی« است.
رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 
نشست خبری مدعی شد که آژانس به دلیل دسترسی نداشتن 
تقریباًً یک ساله به تأسیسات اتمی اصلی ایران در فعالیت های 
خود با شکاف مواجه است. او گفت: اکنون آنچه اهمیت دارد 

احراز این است که ایران درحال پایبندی کامل به تعهدات خود 
ذیل پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی است‌ چراکه این روش 
اثبات و تأیید این اســت که هیچ گونه انحراف مواد هسته‌ای یا 

فعالیت پنهانی دیگری وجود ندارد.
او در بخش دیگری از این نشســت در پاســخ به این سوال 
که آیا ایران و آمریکا قــادر خواهند بود بدون کمک های فنی 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به توافقی درباره محدودسازی 
برنامه هســته‌ای ایران دست یابند، گفت: مسلماًً می توانند اما 
امیدوارم این کار را نکنند. چراکه دو کشور می توانند هر توافقی 
انجام دهند اما به نظرم حتی خودشــان پی خواهند برد که یک 
توافق بدون راســتی آزمایی، صرفاًً وهم یک توافق است، صرفاًً 
سندی که نمی‌دانیم پایبندی به مفاد آن وجود دارد یا نه. به نظرم 
این درک وجود دارد که آژانس باید در این زمینه نقش بســیار 

مهمی ایفا کند.
اظهــارات گروســی درحالــی مطرح شــد که به نوشــته 
خبرگزاری رویترز، آمریکا در حال لابی گری با سایر کشورهای 
عضو شــورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا از 
پیش نویس قطعنامه‌ای حمایت کننــد که از تهران می خواهد 
سرنوشــت مراکز هسته‌ای بمباران‌ شــده و اورانیوم غنی شده 

ذخیره‌ شده را به آژانس اطلاع دهد.
در بخشــی از متن ادعایی که توسط رویترز مشاهده شده، 
آمده است: ایران باید اطلاعات دقیقی در مورد مواد هسته‌ای و 
تأسیســات هسته‌ای تحت پادمان در اختیار آژانس قرار دهد و 
تمام دسترسی هایی که آژانس برای راستی آزمایی این اطلاعات 

نیاز دارد را ارائه کند.
در همین‌ حال لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ‌ژورنال، 
در حساب کاربری خودش در ایکس اعلام کرد به او گفته شده 
که پیش نویس قطعنامه‌ آمریکا در نشست فعلی شورای حکام 
آژانس که سه کشــور اروپایی)تروئیکا( به آن تمایلی نداشتند، 
اصلاح شــده و حالا به قطعنامه مشترک سه کشور اروپایی و 
آمریکا تبدیل شده است. او اســتدلال کرد که با توجه به این 

مسئله، احتمال تصویب آن در حال حاضر وجود دارد.

نورمن در این رشته پیام افزود، فشــار آمریکا برای ارجاع 
فوری پرونده )ایران( به شــورای امنیت ســازمان ملل به دلیل 
»عدم پایبندی به آژانس« هــم در قالب یک مصالحه از متن 

پیش نویس قطعنامه حذف شده است.
اســماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه نیز در نشست 
خبــری درباره احتمال تصویب ایــن قطعنامه گفت: حتماًً ما 
برای هر پیشــامدی آماده هستیم و پاســخ مقتضی را در نظر 
داریم. نکته مهم این است، کســی که نامزد دبیرکلی سازمان 
ملل اســت باید در رفتار خــود و اعلام مواضع و انجام وظیفه 
خود به عنوان یک نهاد بین‌المللی یعنی آژانس، مسئولانه عمل 
کند. مدیرکل آژانس بر رویکرد بســیار نامناسب و غیرسازنده 
خود اصرار دارد. او دلیل اصلی وضیت فعلی را نادیده می گیرد 

و صرفا به پیامدها و نشانه های آن توجه می کند.

انتقاد گروسی از شکاف ایران و آژانس

تش آژانس آ

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شــرایطی 
قرار گرفته که نه می تواند از جنگ با ایران دستاوردی 
قاطع ارائه کند و نه توان گسترش بی هزینه آن را دارد. 
از همین‌رو،گاهــی با حملات محدود تلاش می‌کند 
این تصور را ایجاد کند که همچنان ابتکار عمل را در 
دست دارد اما فضای سیاسی آمریکا دیگر چندان با 

ادامه این روند همراه نیست.
در همین چارچوب، ســنا و مجلس نمایندگان به‌ 
دنبال محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در انجام 
عملیات نظامی علیه ایران هســتند. این اقدام نشان 
می‌دهد که بخشی از نخبگان سیاسی آمریکا نگران 
کشیده شدن کشور به یک درگیری گسترده و پرهزینه 

هستند.
براساس قانون اساســی آمریکا، ترامپ می تواند 
چنین مصوبه‌ای را وتو کند اما به نظر می‌رسد از انجام 
این کار خودداری خواهد کرد. دلیل نخست آن است 
که تصویــب این محدودیت ها می توانــد در آینده به 
یک پوشش سیاســی برای او تبدیل شود. ترامپ در 
صورت ناکامی می تواند، ادعا کند که کنگره با بستن 
دست رئیس جمهور، مانع تحقق اهداف آمریکا شده 

است.
دلیل مهم تر آن است که وتوی این قانون به معنای 
پذیرش مسئولیت کامل ادامه جنگ خواهد بود. در 
چنین شــرایطی اگر درگیری ها تشدید شود و آمریکا 
به اهداف خود نرســد، هزینه سیاســی آن مستقیماًً 
متوجــه کاخ ســفید خواهد شــد. بنابراین پذیرش 
محدودیت هــای کنگره برای ترامــپ کم هزینه تر از 

ورود به یک رویارویی گسترده و نامطمئن است.
از این  منظر، حمایت برخی جمهوری خواهان از 
محدودســازی اختیارات جنگی رئیس جمهور تنها 
یک اقدام انتخاباتی نیســت. آنهــا علاوه بر حفظ 
اعتبار حزب خود، تلاش می کنند ترامپ را از بحرانی 
که خود در ایجاد آن نقش داشــته، نجات دهند. به 
همین دلیل برخلاف شعارهای تند و مواضع تبلیغاتی، 
احتمال آنکه ترامپ مصوبه کنگره را وتو کند چندان 
بالا به نظر نمی‌رسد؛ زیرا او بیش از هر چیز به‌دنبال 
یافتن راهی برای خروج از باتلاقی است که ادامه آن 
می تواند، هزینه های سنگینی برای آینده سیاسی‌اش 

داشته باشد.

نجات ترامپ از باتلاق ایران
رأی کنگره وتو نمی شود

دیدگاه: یادداشت واردهادامه تیتر یک

حمله به توافقحمله به توافق

بررسی تحولات جهان افق

جهانگیر محمودی‌نژادیان
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هانا آرنت را بیشتر با کتاب ها و نظراتش درباره توتالیتاریسم، تبعید، آزادی 
و کنش سیاســی شــهرت دارد اما در پس چهره یکی از مهم ترین متفکران 
قرن بیستم، شاعری نیز حضور داشت که تجربه‌های شخصی، دل تنگی ها، 
عشق ها، تنهایی ها و زخم های تبعید را در قالب شعر ثبت می کرد. انتشارات 
مروارید منتخبی از اشــعار آرنت را در کتابی با عنوان »آنچه می ماند« و با 
ترجمه سعید توانایی مروی منتشر کرده است؛ مجموعه‌ای که فرصتی فراهم 
می کند تا مخاطب با وجهی کمتر شناخته شده آرنت آشنا شود. این کتاب در 
دو بخش تنظیم شــده است: بخش نخست شامل ۲۱ شعر از دوران جوانی 
آرنت، پیش از ترک اجباری آلمان، و بخش دوم دربرگیرنده شعرهایی است 
که او در سال های پس از جنگ در دفترچه ها و نامه های شخصی خود نوشته 
است. در این اشعار، مضامینی چون تبعید، خاطره، فقدان، هویت، عشق، 
اندوه و جست‌وجوی معنای زیستن حضوری پررنگ دارند؛ مضامینی که 

در بسیاری از آثار فلسفی آرنت نیز به شکلی دیگر بازتاب یافته‌اند.

رویکرد آرنت به شعر
ســعید توانایی مروی، مترجم این مجموعــه، در گفت‌وگو با ایبنا درباره 
مهم ترین ویژگی شــعر هانا آرنت می گوید: »تفکر شاعرانه شاخصه اصلی 
شعر آرنت است؛ شعر برای آرنت بازی آزاد اندیشه بود و آرنت خود در یکی 
از دفترهایش پرسشی را مطرح می کند که آیا شیوه‌ای از تفکر وجود دارد که 
تمامیت خواهانه نباشد؟ گمان می کنم پاسخ او به این پرسش، تفکر شاعرانه 
باشــد. شعر برای او قالبی بود که می توانست تجربه و تفکر را در هم ببافد. 
برای اندیشمندی در تبعید به یاد آوردن، مسئله بسیار مهمی است و حافظه 

جوهر شعر اوست«.
او در ادامه درباره چگونگی آشنایی‌اش با اشعار هانا آرنت و چرایی ترجمه 
آن ها می گوید: »من روزم را با خواندن شعر شروع می کنم و خواندن مجلات 
شعر بخشــی از این برنامه روزانه است. در مجله‌ای خبر انتشار این کتاب 
را دیدم؛ خبر هیجان‌انگیزی بود، بعد از ۴۰ ســال از مرگ آرنت در آرشــیو 
کتاب خانه کنگره شعرهای او را دوباره کشف کرده بودند و حالا منتشر شده 
بود. من با آثار آرنت آشنا بودم. او اندیشمند بسیار مهمی است، به‌ویژه برای 
ما در این مقطع از تاریخ، چراکه ما امروز با همان چیزی دســت به گریبان 
هستیم که اودست کم نیمی از حیات فکری خود را صرف مبارزه با آن کرده 
بــود. با این امید که این کتاب بتواند برای خوانندگان و پژوهش گران آثار او 
در زبان فارســی مفید باشد، این کتاب را ترجمه کردم و جالب این که کتاب 
را که به انتشــارات مروارید سپردم، دو روز بعد اسرائیل به ایران حمله کرد. 
ترجمه‌ این کتاب را تقریباًً به فاصله چند روز از انتشــارش شروع کرده بودم 
و اگر به جنگ ۱۲ ‌روزه و این جنگ اخیر نخورده بود، شــاید زودتر به بازار 
آمده بود.« سعید توانایی درباره جایگاه شعر در زندگی و جهان فکری آرنت 
هم می گوید: »شاعران نیویورکی به او شعرسرایی انگلیسی را آموختند. او 
با شاعران بسیاری دوست بود از جمله دبلیو.اچ.آدن و رابرت لاول و حتی 
با الیوت هم دیدارهایی داشت. البته ذهن او لبریز از شعر آلمانی بود و تمام 
شعرهایش را به زبان آلمانی می نوشت. در شعرهای اولیه‌ آرنت عاطفه‌ یک 
دختر جوان را به خوبی می توان دید. شــاید جهان استعاره و تشبیه او قدری 
متفاوت تر است. برای او عشق پیش از آن که تن باشد، سرزمین دوری است 
که او به آن راهی ندارد. شــعر آرنت بیشــتر بعدی از تفکر فلسفی اوست. 
به عنوان مثال اگر کتاب، وضع بشــر ذهن او را در قالب نثر نشــان می‌دهد 
اشــعار او قلب و روحش را نشان می‌دهد، او شاعر بود نه برای اینکه شعر 
بگوید و شــعر او برای زنده بودنش بود. شــعر آرنت اراده برای زنده ماندن 

است، نه هدر دادن آن یا ناامیدی؛ 
او در شعر »آهنگ عزا« از نوعی 
می گوید،  ســخن  تلخ  شادمانی 
از ســاختن معنایی تــازه در دل 
تاریکــی و در این معنــا زیبایی 
زندگی پنهان است. عنوان کتاب 
هم البته به همین مفهوم مقاومت 
زبان اشــاره می کند و شعر که در 
حقیقت سرپیچی از تقدیر دستور 
زبان است، به نوعی همان مفهوم 
ویتااکتیــو یا زندگــی کنش مند 

است«.

آرنت شاعرآرنت شاعر
انتشار ترجمه مجموعه ای از شعرهای هانا آرنت

در  آنچه می ماند

در این جســتار، نگاه بختیار علی بیش از آن که در پی 
یخی باشــد، کوششــی است برای  بازگویی یک واقعۀ تار
یخ؛ لحظــه‌ای که در آن،  مکــث بر لحظه‌ای کوتــاه از تار
انســان در برابر تصویری می‌ایســتد و ناگهان با پیچیدگی 
هولناک جهان انسانی روبه‌رو می شود. بختیار علی از دل 
یک عکس -عکسی که بارها در حافظۀ جمعی تکرار شده- 
به پرسشــی عمیق تر می‌رسد: چگونه ممکن است انسانی 
یبایی سخن می گوید، در همان  که از گل ها، موســیقی و ز
حال دســت به خشــونتی چنین عریان بزند؟ ترجمۀ حاضر 

در چارچوب پروژۀ ترجمــۀ آثار »نظری 
و فکــری« بختیــار علی انجام شــده و 
بــا نظارت ایشــان و با اجازۀ مســتقیم 

نویسنده صورت می گیرد.

دو چهرۀ ژنرال
بختیــار علی: هرگاه ســخن از جنگ 
ویتنام به میان می آید، سه تصویر بی‌درنگ 
در حافظۀ من زنده می شــود. نخســتین 
تصویر، عکســی اســت از پنــج کودک 
گریان که در خیابانی ایستاده‌اند؛ در میان 
آنان دختربچه‌ای برهنه دیده می شــود که 
هراســان می‌دود و از وحشت می لرزد، و 
در پس آنان، چند سرباز با کلاه خودهای 
نظامی در حرکت‌اند. تصویر دوم، کودکی 
ویتنامی را نشــان می‌دهد که ســربازی 

تنومند از ارتش ایالات متحده او را به اسارت گرفته و در برابر 
خود نگه داشته است. اما تصویر سوم  -که موضوع اصلی این 
نوشته است- تصویری است مشهورتر: تصویری از لحظه‌ای 
کوتــاه در مــرز میان مــرگ و زندگی. در ایــن تصویر مردی 
ویتنامی با قامتی کوتاه و موهایی که به گونه‌ای چشمگیر رو به 
بالا شانه شده‌اند، دیده می شود. او تپانچه‌ای در دست دارد و 
اندکی مایل ایستاده است، چنان که بیشتر پشتش رو به دوربین 
است. رولورش را در آورده و به طرف شقيقه راست ویت کنگ 
نشــانه رفته؛ جوانی با بلوزی چهارخانه و شــلواری کوتاه. 
عکس دقیقاًً در همان لحظه‌ای ثبت شده است که گویی گلوله 
شلیک می شــود و به سر آن جوان اصابت می کند. در تصویر 
هنوز نشانه‌ای آشــکار از خون یا جراحت دیده نمی شود، اما 
چهرۀ آن ویت کنگ چنان درهم کشــیده و منقبض شــده که 

گویی نخســتین نشــانه های برخورد گلوله را در خود حمل 
می کند؛ انگار گلوله از درون جمجمۀ او عبور کرده است. در 
میان همۀ تصاویر جنگ ویتنام، این تصویر بیش از هر تصویر 
دیگری بر من اثر گذاشته است. اگر اشتباه نکنم نزدیک به ۳۵ 
سال پیش برای نخســتین بار آن را دیدم. از آن زمان تاکنون، 
هرگاه به جنگ و به درندگی انســان می‌اندیشــم، این تصویر 
بیــش از هر تصویر دیگری در ذهنم احضار می شــود. گمان 
نمی کنم تنها کسی باشم که چنین تجربه‌ای دارد. این عکس 
نه تنها یکی از مشهورترین تصاویر قرن بیستم است، بلکه به 
یکی از شناخته شده ترین تصاویر تاریخ جنگ ها نیز بدل شده 
اســت. امروزه این تصویر در حافظــۀ جمعی ما جای گرفته 
است؛ حتی برخی معتقدند همین عکس نقشی تعیین کننده 
در شکل گیری افکار عمومی علیه جنگ و در نهایت شکست 
ایالات متحده در آن جنگ داشــته است. 
به‌درســتی به یاد ندارم نخستین بار در چه 
ســنی آن را دیدم؛ احتمالًاً ۱۴ یا ۱۵ ساله 
بودم. در آن زمان هیچ چیز دربارۀ داستان 
پشت آن عکس نمی‌دانستم. برای من تنها 
تصویری هولناک از جنگ بود؛ صحنه‌ای 
که بیشــتر به نمایــی از میانــۀ یک فیلم 
شباهت داشت. با این همه، چیزی که مرا 
سخت مجذوب می کرد، چهرۀ ژنرال بود؛ 
می خواســتم آن چهره را از نزدیک ببینم و 
در آن خیره شوم. این نیز بخشی از شور و 
ولع نوجوانی من بود: عطشی برای دیدن و 

فهمیدن همه چیز.
در آن زمــان هیچ راهــی نبود که بدانم 
مردی که در تصویر ویت‌کنگ را می کشد، 
چه کســی است. ســال‌ها بعد، در کتاب 

ترجمۀ جستاری منتشرنشده از بختیار علی دربارۀ اخلاق خشونت در سیاست مدرن

ژنرال، دوربین و گ هال
ویترین

مجموعــه »کلینیک رویــا« به کارگردانی ســجاد مهرگان 
و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان، به ســفارش مؤسســه فرهنگی 
اندیشه های شهید آوینی، ســریال طنز این روزهای شبکه سه 

سیما ست.
در همین ابتدا، نام سجاد مهرگان، کارگردان این مجموعه که 
به طرزی عجیب، به »جشنواره مردمی عمار« گره خورده است، 
جلب توجه می کند. ظاهراًً دوره ریاست پیمان جبلی و معاونت 
وحید جلیلی، رسماًً به دوره قبضه عرصه تولید توسط وابستگان 
وحید جلیلی و جشــنواره عمار او تبدیل شــده اســت. به بیان 
دیگر، ظاهراًً تلویزیون دوره جبلی-جلیلی، که با بودجه عمومی 
اداره می شود، عملًاً به محل کارآموزی پروردگان و رشدیافتگان 
جلیلی  کوچک در حســینیه هنر و جشــنواره عمار تبدیل شده 
است. اینکه نوعی انحصار در ســاخت آثار داستانی، مستند و 
اجرا و برنامه‌های ترکیبی تلویزیون برای افراد و شخصیت هایی 
شــکل بگیرد کــه تــازه کل جریــان انقلابی و ارزشــی را هم 
نمایندگی نمی کننــد و صرفاًً حامل افکار و ایده های یک بخش 
از جریان موســوم به »جبهه انقلاب« هستند، نه تنها با دعاوی 
»عدالت خواهی« و »دغدغه بیت‌المــال« جور در نمی آید، که 
جفای آشکار در حق همه جوانان بااستعداد عرصه ساخت فیلم 
و سریال و برنامه‌سازی است که صرفاًً در چارچوب نسبتاًً تنگ 
ســلیقه جریان عمار و حســینیه هنر جا نمی گیرند. به‌هر حال، 
تلویزیون طبق قانون اساســی به آحاد اعضای این جامعه تعلق 
دارد و ملک شخصی کسی نیست که بخواهد نوعی مونوپلی )از 

هر نوع( در آن شکل دهد.
اگر رضا عطاران در دهه هشتاد، وارد عرصه ساخت سریال 

شــد و تجربه های ماندگار و موفقی چــون »بزنگاه« )1387( 
را رقم زد، ســابقه بیش از یک دهه حضور مســتمر و حرفه‌ای 
در عرصــه‌ تخصصی طنــز را در کارنامه داشــت. وی پیش از 
»بزنگاه«، ســه مجموعه به‌شــدت پرطرفدار »کوچه اقاقیا«، 
»خانــه به‌دوش« و »متهم گریخت« را ســاخته بود. در واقع، 
عطاران خود به تنهایی نماد دوران حضور پررنگ حرفه‌ای گری 
و طی کردن سلســله مراتب فنی و هنری به عنوان معیارهای رشد 
در تلویزیون اســت. اینکه ســامان مهرگان، چــه کارنامه پربار 
و اصولًاً کدام تجربه زیســته قابل توجه را داشــته که ســاخت 
ســریال در بهترین باکس آنتن تلویزیون به او سپرده شده، یکی 
از ابهامات پرشمار است. فعلًاً که در غیاب عطاران، آقاخانی، 
مقــدم، لطیفی، مدیری، صحت و دیگــر باتجربه های محبوب 
این حوزه، شاگردان و دست پروردگان وحید جلیلی، همه منافذ 

صدا‌و‌سیمای جبلی را پر می کنند!
برای اینکه مشــخص شــود که کارنابلدی و عدم پختگی و 
در عین  حــال، گرفتن امتیاز بهترین باکس پخش ســیما، چه 
خروجی‌ای دارد، صرفاًً یک مصداق را بررسی کنیم. در قسمت 
33 »کلینیک رویا«، پدرام پارســا )وحید رهبانی( و حمید قلّّه 
)امیر کربلایــی‌زاده( در دوران انترنی، با همین تیپ و پوشــش 
زمان حال )حتی موهای سفید و ریش بزی حمید قله هم عیناًً 
مثل زمان حال اســت!(، فیلم »مرد عوضی« را در سالن سینما 
تماشا می کنند که نمایش عمومی آن مربوط به سال 77 است! 
به بیان دیگر، دوران انترنی پدرام پارســا و حمید قلّّه، دهه هفتاد 
است و با توجه به هفت ســاله بودن دوران تحصیل پزشکی در 
دهه 70 آن ‌دو می‌بایست در اوایل دهه هفتاد، جوانانی دست کم 
بیست و یکی دوســاله می بودند. با این حساب، پدرام پارسا که 
در فیلم متولد اسفند 1365 معرفی می شود، در سال 77 )یعنی 
ســال نمایش فیلم »مرد عوضی«( می بایســت یک نوجوان ‌12 
ساله باشــد، نه یک جوان بیست و شــش هفت ساله در دوره 

انترنی! پدرام پارســا هم‌اکنون باید مرد میانسال 50 ساله باشد، 
نــه یک جوان مجرد دم بخت! در واقع او ســن پدر رویا مرزبان 
را دارد! این در حالی اســت که ما در همان فلش بک مربوط به 
سال 77، دکتر ایرج خودنگار را در بیمارستان می بینیم که در سن 
میانسالی و دست کم سی ســال از سن فعلی جوان تر است، اما 
دانشجویان او در سال 77، هیچ فرقی از نظر ظاهر و پوشش با 
سال 1404 ندارند! با هر متر و معیاری، این یک گاف وحشتناک 
در منطق روایی اســت. این میزان شلختگی در تولیدات آن دفتر 
فیلم ســازی معروف بخش خصوصی )که کپی های چندباره از 

فیلمفارسی های قدیمی می سازد( هم قفل است.
ایرج خودنگار که متخصص بی هوشــی معرفی می شود، در 
چند سکانس در طول ســریال، هم طب نوزادان و هم ارتوپدی 
به دانشــجویان درس می‌دهد، در حالی که اصولًاً بیمارســتان 
»زایش« )کلینیک رویای بعدی( یک »زایشگاه« بوده و هست!
کل ماجرای تحقیق شاهرخ مرزبان و خانواده درباره خانواده 
پارسا، به شدت عقب مانده و منسوخ است. اینکه بعد از نزدیک 
بــه چهار دهه از پخش ســریال »آینه عبرت«، هنــوز خانواده 
مرزبان این گونه تحقیق می‌کنند که درِِ  همسایه 10خانه آن سوتر از 
خانه پارسا را می‌زنند تا بپرسند آیا خانواده خوبی هستند و اهل 
مواد نیستند، صرفاًً تمسخر عقل و شعور کاراکتر نیست، که وهن 

شعور مخاطب و خیانت به سرمایه عمومی هم هست.
در مجموع، با بررســی روند و مجموعه آثاری که بچه‌های 
ساخته جلیلی در سیمافیلم و شبکه های مختلف سیما تولید کرده 
و به پخش رسانده‌اند، یک نوع »بچه مثبتیسم« بسیار پررنگ و 
غلیظ که تنه به تنه بلاهت و ســفاهت می‌زند، در کلیت این آثار 
عیان اســت. انگار نه انگار که درباره جامعه‌ا‌ی فیلم و ســریال 
می ســازند که دســت کم در دو دهه اخیر، در روند شتابناک و 
روزافزون حوادث، چون آهنی در کوره آبدیده شــده و به نسبت 
بخش بزرگــی از جوامع دنیا، به‌واســطه تجربیات ســنگین و 

نگاهی به سریال کلینیک رویا محصول کمدی این  روزهای تلویزیون

ویای مدیران، کابوس مخاطب ر
گزارش: سریال ایرانی

فرزانه متین

روزنامه نگار

آراکو محمودی

نویسنده و مترجم



05  سال نهم  شماره 2250
سه شنبه 19 خرداد 1405

»زندگی، جنــگ و دیگر هیچ« اثر روزنامه نــگار ایتالیایی 
اوریانا فالاچی، اطلاعات فراوانی دربارۀ آن تصویر به‌دست 
آوردم. هنگامی کــه آن عکس گرفته شــد، چند روزی از 
جشــن تِِت -ســال نو ویتنامی- گذشــته بود؛ زمانی که 
نیروهای ویت کنگ حمله‌ای گســترده علیه سایگون آغاز 

کرده بودند.
آنچــه در تصویر بیش از هر چیز جلــب توجه می کند، 
دستانی است که بی هیچ لرزشی تپانچه را در دست گرفته‌اند؛ 
دســتانی آرام و مصمم برای کشتن. کسی که کشته می شود 
چریک کمونیســتی از نیروهای ویت کنــگ به نام نگوین 
وان لِِم است. قاتل، ژنرال نگوین نگوک لون، رئیس پلیس 
سایگون و از حامیان حکومت ویتنام جنوبی بود؛ حکومتی 
کــه ایالات متحده از آن پشــتیبانی می کــرد. این عکس را 
عکاس خبری اِِدی آدامز از خبرگزاری آسوشیتدپرس در اول 

فوریۀ ۱۹۶۸ ثبت کرد.
امــا تراژدی نهفتــه در این تصویر تنها بــه همان لحظۀ 
شــلیک ختم نمی شــود. آنچه برای من جالب تر اســت، 
رابطه‌ای اســت که میان عکاس و مردی که در حال کشتن 
اســت برقرار می شــود؛ یعنی رابطۀ میان ادی آدامز و ژنرال 
لون. نکتۀ شگفت این است که به جای آن که ژنرال بعدها از 
عمل خود اظهار پشیمانی کند، این آدامز بود که از گرفتن آن 
عکس احساس پشیمانی کرد. جمله‌ای از او بعدها به اندازۀ 
خود تصویر مشــهور شد: »ژنرال یک ویت کنگ را کشت؛ 
امــا من با دوربینم ژنرال را کشــتم. عکس ها قدرتمندترین 
سلاح های جهان‌اند. مردم همیشه به آن ها اعتماد می کنند، 
اما عکس ها می توانند دروغ بگویند، حتی وقتی دستکاری 
نشده‌اند. عکس تنها نیمی از حقیقت را نشان می‌دهد. آنچه 
این عکس نمی گوید این است که اگر تو در آن زمان و در آن 
مکان، به جای ژنرال بودی، چه می کردی؟« به سبب همین 
عکس، ژنرال لون به نمادی جهانی از خشــونت بدل شد. 

با این حال آدامز بعدها، بارهــا از او عذرخواهی کرد. پس 
از پایان جنگ و سقوط ســایگون، ژنرال به ایالات متحده 
رفت و در آن جا پیتزافروشــی کوچکی باز کرد؛ اما هنگامی 
که هویت واقعی او آشــکار شد، مشتریانش را از دست داد 
و سرانجام در سال ۱۹۹۱ ناچار شد آن کار را رها کند. او در 

سال ۱۹۸۸ بر اثر سرطان درگذشت.
اما آیا ژنرال واقعاًً همان هیولایی بود که این تصویر به ما 
نشان می‌دهد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، باید به کتاب 
فالاچی بازگردیم. در این کتاب چند گفت‌وگوی بسیار جالب 
میان فالاچی و ژنرال لون نقل شــده اســت. نخستین دیدار 
آنان در هفتم ســپتامبر ۱۹۶۷ رخ داد؛ یعنــی ۴۵ روز پیش 
از ثبــت آن عکس. در عکس، چهرۀ ژنــرال چندان واضح 
دیده نمی شــود، اما فالاچی او را زشت ترین مردی توصیف 
می کند که تا آن زمان دیده اســت. به گفتۀ او، ژنرال با بینی 
بزرگ و دهانی نامتناســب در نگاه نخست، نوعی احساس 
انزجار برمی‌انگیخــت. با این حال، ژنرال در همان مصاحبه 
خود را چنین توصیف می کند: »آه خانم! من عاشــق گل ها 
هســتم. هر روز باید گل تازه‌ای روی میز من باشد، و روی 
هر گل هم قطره‌ای شبنم بنشیند. من آدمی کاملًاً رمانتیکی 
هستم. می‌دانید؟ گل ها ، موســیقی... هرشب به موسیقی 
گوش می‌دهم. برامس، شــوپن... آهنگ هــای آن‌ها را با 
پیانو می نوازم و خودم را با ســاختن آهنگ سرگرم می کنم« 
آیا ممکن اســت کســی شــوپن بنوازد و در همان حال در 
خیابانی خلوت اسیری را بکشد؟ پاسخ این پرسش -هرچند 
ناخوشایند- مثبت است. انسان می تواند عاشق گل ها باشد 
و در عین حال ژنرالی هراس‌انگیز نیز باشــد؛ می تواند شیفتۀ 
شبنم نشسته بر گل برگ ها باشد و در همان حال با خونسردی 
کســی را بکشد. از این منظر، ژنرال لون کاراکتری استثنایی 
نیست. او در حقیقت تجسم نوعی منطق درونی در سیاست 
مدرن اســت؛ سیاســتی که در یک ســوی خود چهره‌ای 

متمدن، فرهیخته و فرهنگ‌دوســت به نمایش می گذارد، و 
در ســوی دیگر می تواند به نهایت خشونت و درندگی برسد. 

سیاست مدرن دقیقاًً از همین دوگانگی تغذیه می کند.
تصویری که فالاچی از ژنرال ارائه می‌دهد، با تصویری که 
دوربین آدامز ثبت کرده یکســان نیست. دوربین لحظه‌ای را 
ثبت می کند که گویی همۀ حقیقت در آن متراکم شده است، 
امــا زندگی واقعی همــواره پیچیده تر از یک تصویر اســت. 
ژنرال مردی تندخو و جنگ طلب بــود که برای بیرون راندن 
ویت کنگ ها از محله های ســایگون گاه آن مناطق را با ناپالم 
به آتش می کشــید؛ با این‌حال همان مرد می توانست از گل ها 
و موسیقی ســخن بگوید. آنچه دربارۀ ژنرال لون مرا به تأمل 
وامی‌دارد این اســت که سیاست در جهان مدرن دقیقاًً به هر 
دو چهرۀ او نیاز دارد. بدون یکی از این دو چهره، سیاســت 
نمی تواند دوام بیاورد. از یک ســو باید خود را همچون عاشق 
زیبایی و فرهنگ نشان دهد؛ انسانی متمدن که با هنر و ادبیات 
پیوند دارد. از ســوی دیگر باید توان انجام زشت ترین اعمال 
را نیز داشته باشــد. این دو چهره نه تنها با یکدیگر ناسازگار 
نیستند، بلکه یکدیگر را تکمیل می کنند و حتی می آفرینند. با 
این حال در زندگی واقعی کمتر سیاست مداری آن قدر بداقبال 
است که عکاسی چون آدامز و روزنامه نگاری چون فالاچی 

هر دو چهرۀ زندگی او را چنین عریان ثبت کنند.
در گــزارش فالاچی، سرگذشــت ایــن عکس بخش 
بزرگی از کتاب را تشــکیل می‌دهد. پرسشی که پیوسته در 
برابر خواننده قرار می گیرد، این اســت: آیا می توان ژنرال را 
بخشید؟ فالاچی در ابتدا موضعی بسیار سخت گیرانه نسبت 
به او دارد، اما در ادامه به این نتیجه می‌رســد که در جنگ، 
انســان گاه ناچار است با زشــت ترین و دشوارترین گناهان 
نیز کنار بیاید؛ زیرا در جنگ تشخیص اینکه هیولای درون 
انسان کجا پایان می یابد و انسان از کجا آغاز می شود، تقریباًً 

ناممکن است.
در جایی از کتــاب، فالاچی لحظاتی را توصیف می‌کند 
که ژنرال زخمی شده و پزشــکان تصمیم می گیرند پایش را 
قطع کنند. در بیمارستان دیگر آن مردی نیست که در عکس 
دیده‌ایــم. دیگر تــوان دیدن جنگ را نــدارد، لباس نظامی 
نمی پوشد و با دســتی لرزان حتی نمی تواند اسلحه‌ای را به 
ســوی دشــمن بگیرد. اکنون او مردی بیمار است که زود 

بغض می کند و به گریه می‌افتد.

تروماتیکی چون جنگ، تحریم، درگیری های درونی و فشارهای 
گاه تر و  اعمال شــده بر آن، به لحاظ روحی و روانــی پخته تر، آ
بالغ تر اســت. کما اینکه در همین جنگ همه جانبه‌ اخیری که 
بر کشــور تحمیل شــده، رفتارهای پخته و انسانی و شعورمند 
ملت ایران، باعث شــگفتی جهانیان شده اســت. آن‌وقت اگر 
در تصویرکردن چنین جامعه‌ای، به بهانه »طنز«، مشتی انسان 
مشــنگ، کم عقل، نابالغ در رفتار و گفتار و به شــدت لوده را به 
تصویر بکشی که از قضا اصلًاً و ابداًً خنده‌دار هم نیست، نشان از 
یک مشکل جدی و عمیق در دستگاه ادراکی سفارش‌دهندگان 

و سازندگان »کلینیک رویا«ها دارد.
در این میان، تلاش برای گنجاندن میزان هر چه بیشتری شعار 
در بطــن و بنیاد مجموعه‌ای که لودگی و بلاهت از ســر و روی 
آن می بارد، مثال بارز نقض غرض اســت. اینکه پدرام پارسا به 
ناگهان و بی مقدمه فرزند شــهید از کار دربیاید که هم پدر و هم 
مادرش را در مناطق جنگی جنوب از دســت داده، در ادامه چه 
آورده‌ای برای داســتان دارد؟ بگذریم کــه اصلًاً فرزندخواندگی 
پدرام و مجرد ماندن پدرخوانده‌اش )پروفســور بهرام پارسا( در 
تمام عمر و اینکه هیچ قوم و خویشــی در زمان مرگ پدر و مادر 
واقعــی پدرام و بعــد از آن برای او باقی نمانده باشــد که پیگیر 
سرنوشتش شــوند، آنقدر از نظر منطقی سست است که مبنای 
فرزند شهید بودن پدرام را هم لوث می کند. یا »رزمنده«ی قدیمی 
بودن شــاهرخ مرزبان )محمد نادری( کــدام تیک دراماتیک و 

شــخصیتی را برای او فعال می کند و چه تمایزی به او در طول 
داستان می بخشد؟ آنچه ما از شاهرخ می بینیم، یک انسان ناپخته 
است که گرچه پراید سوار می شود، اما یک زندگی مرتب در یک 
خانه ویلایی بزرگ دارد، به نحوی که می تواند با گروگذاشــتن 
ســند، پولی به‌انــدازه خرید دو دانگ از یک بیمارســتان را وام 
بگیرد. بهرام پارســا و ایرج خودنگار که رسماًً به عنوان دو دکتر 
عقب مانده تصویر می شــوند، در اواسط سریال به عنوان نیروی 
داوطلب حضور در جنــگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران 
معرفی می شوند، آن هم ایرجی که در قسمت های ابتدایی دیدیم 
که با شنیدن صدای بمب غش می کند و همه فکر و ذکرش این 
بود که چرا پیشــوند »دکتر« را برایش بــه کار نبرده‌اند. این یک 
اصل اثبات شده است که »بد« و »نابه جا« مطرح کردن ارزش ها 
و شعارهای درست، نتیجه‌ای جز نقض غرض و حتی »ابتذال 

مضاعف« ندارد.
»کلینیک رویا« مصداق مکرری از این اصل سینمایی است 
که یک فیلم نامه حتی متوسط، که واجد حداقل استانداردهای 
دراماتیک است، می‌تواند بستری برای جلوه نمایی و ابراز وجود 
یک بازیگر متوســط باشد و او را در سطح یک ستاره درخشش 
دهد، اما یک فیلم نامه ضعیف، بهترین بازیگران را هم با خود به 
حضیض می کشد. بازیگرانی چون وحید رهبانی و محمد نادری 
کاملًاً در زندان تنگ یک فیلم نامه پیش پاافتاده اســیر شده‌اند و 
هرقدر هم برای ارتقای نقش تلاش می کنند، چون پی و اساس 

داســتان خراب اســت، هیچ بهــره‌ای از تلاش مذبوحانه خود 
نمی برند. اصولًاً در »کلینیک رویا« نه خبری از »شــخصیت« 
طراحی شده است و نه حتی به قول مسعود فراستی! »تیپ«های 
قابل قبول در آن دیده می شوند، هرچه هست کاریکاتوری است 
از تیپ های مســتعمل که قبلًاً صدها و هزاران بار نمونه های آن 
را دیدیم. اصولًاً در بســیاری از اوقات، »کلینیک رویا« در حد 
»ادا-بازی«های رایج  شــده پس از »خندوانــه« و البته از نوع 

بسیار نازل و پیش پاافتاده آن است.
شــاید باز بایــد یک واقعیت مکــرر گفته شــده را که حتی 
کلیشــه‌ای هم به نظر برســد، بار دیگر مورد تأکیــد قرار دهیم، 
که »کمدی« ســاختن برخلاف برداشــتی که در این ســریال 
به معنی ادا-بازی از آن شــده، و شــوخی های بی‌رمق و بشکن 
و بریز نیســت، بلکه کمدی یکی از ســخت ترین ژانرهاست و 
محتاج دقت، ظرافــت و خلاقیت در طراحی داســتان، خلق 
شــخصیت های بانمک، پرداخــت ایده های طنازانــه و البته 
شــناختی دقیق، عمیق و زیرپوســتی از اقشار مختلف جامعه 
اســت. کاملًاً روشن است که نویســنده و کارگردان »کلینیک 
رویا« نه شناخت عینی و حتی تئوریکی از فضای کادر درمان و 
واقعیت یک زایشگاه دارند، نه حتی یکبار کلاس های دانشکده 
پزشکی یا اتاق تشــریح را از نزدیک دیده‌اند. نمی شود به بهانه 
»کمدی«‌ بودن، واقعیت را جعل کرد و تصویری وارونه از یک 

صنف یا یک فضای کاری ارائه داد.
اینکــه مدیر یک بیمارســتان ســرخود تصمیــم بگیرد نام 
پنجاه ســاله آن بیمارستان را عوض کند و یک شبه، بدون بحث 
و بررسی در هیأت مدیره بیمارستان، این کار انجام بگیرد و حتی 
تأیید نهایی خود همان رئیس بیمارستان از فردا یک تابلوی جدید 
ســردر آن قرار بگیرد، هیچ ربطی به کمدی بودن اثر ندارد، بلکه 

دقیقاًً متوجه شناخت به شدت پایین و  سطحی است.
به هر‌ حــال، تلاش بی‌وقفه و مســتمر تیــم جبلی-جلیلی 
برای اعمال انحصاری یک ســلیقه در همه بخش های تولیدی 
سازمان، نه تنها هیچ کمکی به کم شــدن فاصله فاجعه‌بار میان 
جامعه و ســیما )که منجــر به بذرافکنی رســانه های معاند در 
سال های گذشــته و تجلیات تراژیک آن در دی ماه گذشته شد( 
نکرده اســت، که به حادتر شــدن معضل هم منجر شده است. 
نشــان به آن نشان که همچنان پربیننده ترین آثار داستانی در بین 
کل شبکه های ســیما، از آن شبکه »آی فیلم« است که مختص 

نمایش تولیدات سال های گذشته سازمان است.

»اسکری مووی« یا »فیلم ترسناک« با فروش ۱۰۵.۵ میلیون دلاری، صدرنشین گیشه جهانی 
شــده است. افتتاحیه جهانی آن باعث شد، مجموع فروش کل مجموعه »فیلم ترسناک« از مرز 
یک میلیارد دلار عبور کند. این فیلم به کارگردانی مایکل تایداس، ششمین قسمت مجموعه »فیلم 

ترسناک« است که نخستین قسمت آن در سال ۲۰۰۰ اکران شد. 
بعضی از محبوب ترین ژانرهای کمدی،‌ فیلم های پارودی و هجو هســتند. مل بروکس، یکی 
از محبوب ترین فیلم ســازان این ژانر است. اولین »فیلم ترســناک« واقعاًً خنده‌دار بود اما به نظر 
می‌رسید برای این »فیلم ترسناک« جدید اساساًً مخاطب هدفی وجود ندارد. فیلم چیزی نیست 
جز یک تلاش آشــکار و بی شــرمانه برای پول سازی. چند لحظه بامزه در آن پیدا می شود، اما این 

لحظات میان یکی از بدترین فیلم هایی که احتمالًاً امسال خواهم دید، دفن شده‌اند.
هرچند »فیلم ترسناک« چند شوخی واقعاًً بامزه و چند لحظه‌ای دارد که باعث خنده می شود، 
اما در مجموع با فیلمی بسیار ضعیف روبه‌رو هستیم. هدف های شوخی ها آنقدر پراکنده و بی برنامه 
انتخاب شــده‌اند که حتی وقتی یکی از آنها جواب می‌دهد، بلافاصله یک یا دو شوخی ناموفق و 
بی مزه پشت ســرش می آید. از طرفی، هرچند در چنین فیلم هایی داستان معمولًاً اهمیت چندانی 
ندارد، اما این فیلم ژانری از ســینمای وحشت را دســت می‌اندازد که خودش مدت هاست تاریخ 
مصرفش گذشــته است. به همین دلیل، فیلم از همان روز نخست اکران هم، کهنه و خسته کننده 
به نظــر می‌رســد. به طور کلی، روایــت آن از پنجمین قســمت »جیغ« پیــروی می کند؛ فیلمی 
که شــخصیت های تازه را با چهره های قدیمی مجموعه ترکیب کرده بــود. پس از یک افتتاحیه 
نســبتاًً خوب که با حضور کوتاه و غافلگیرکننده یک بازیگر مهمان همراه اســت، قاتل نقاب‌دار 
»گوســت فیس« به تیوزدی )ساوانا لی نصیف(، کوچک ترین دختر سیندی )آنا فاریس( که حالا 

به زنی منزوی و گوشــه گیر تبدیل شــده، 
حملــه می کنــد. ایــن ســوءقصد باعث 
می شود خواهر بزرگ تر او، سارا )اولیویا رز 
کیگان(، به همراه نامزدش جک )کامرون 
اسکات رابرتس( به شهر بازگردند. آنها در 
آنجا با برندا )رجینا هال( و فرزندانش، برد 
)گرگ وینز( و دی‌ای آی )سیدنی پارک(، 
و همچنین دوســت‌دختر بــرد، ال )روبی 

اسنوبر( روبه‌رو می شوند. البته شخصیت های جدید دیگری هم حضور دارند و در کنار آنها شورتی 
)مارلون وینز( و ری )شاون وینز( نیز بازگشته‌اند. و طبیعتاًً قرار است یکی از آنها قاتل باشد. فیلم 
درحالی‌ که کمابیش مسیر داســتانی »جیغ« را دنبال می کند، به تمسخر آثار مختلفی می پردازد؛ 
از فیلم های ترسناک جدیدی مانند »گناهکاران« و »سلاح ها« گرفته تا آثار قدیمی تری همچون 
»لانگ لگز«، »ماده« و »تریفایر« و... بدیهی است که هیچ‌کدام از این ارجاعات اهمیت واقعی 
ندارند و همه‌ چیز صرفاًً برای خنداندن مخاطب طراحی شده است، اما حتی با پایین آوردن سطح 
انتظارات نیز، تعداد زیادی از این شوخی ها بیشتر بدجنس و زننده به نظر می‌رسند تا واقعاًً خنده‌دار. 
آنــا فاریس و رجینا هال، بهترین عملکرد را در میان بازیگــران دارند، اما به طور کلی بازیگری در 
فیلم چندان تعریفی ندارد. فاریس و هال دست کم روی بامزه ترین ویژگی های شخصیت های خود 
تمرکز کرده‌اند؛ به‌ویژه که سال هاســت این نقش ها را بازی می کنند. مارلون وینز و شاون وینز نیز 
بخــش بزرگی از خنده های باقی مانده فیلم را تأمین می کنند، اما حتی شــوخی های آنها هم دیگر 
تأثیر و تازگی گذشته را ندارد. و تازه‌واردها؟ تقریباًً همگی افتضاح‌اند. مایکل تیدز، کارگردان فیلم، 
طبیعتاًً با چنین فیلم نامه فاجعه باری کار آســانی در پیش نداشته است، اما باید گفت او نیز تلاش 
چندانی برای نجات فیلم نکرده است. فیلم نامه که نام ریک آلوارز، کریگ وینز، کینن آیوری وینز، 
مارلون وینز و شاون وینز را به عنوان نویسندگان بر خود دارد، احتمالًاً بدترین فیلم نامه در کل تاریخ 
مجموعه »فیلم ترسناک« است. متن فیلم چنان خالی از ایده و چنان تنبلانه نوشته شده که حتی 
زمانی که به‌صورت اتفاقی به یک شوخی موفق می‌رسد، باز هم نمی توان ضعف های فاحش آن را 
نادیده گرفت. »فیلم ترســناک« فیلمی افتضاح است. لحظات خنده‌دار در آن وجود دارند اما هر 

نکته مثبت در میان انبوهی از ضعف ها و تصمیم های اشتباه گم شده است.

بازگشت فیلم ترسناکبازگشت فیلم ترسناک
درباره کمدی اسکری مووی

پرفروش ترین فیلم جهان

نقد: سینمای جهان
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معاملات بورس تهــران در روز دوشــنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ 
تحت تأثیــر آغاز درگیری های میان ایران و اســرائیل با افزایش 
محسوس عرضه‌ها و تشدید فشــار فروش همراه شد. بازاری 
که طی هفته های گذشــته یکی از پررونق‌ترین دوره های خود 
را پشــت  سر گذاشــته و با ورود نقدینگی و رشــد قابل‌توجه 
شاخص ها مواجه بود، دیروز در واکنش به افزایش ریسک های 
سیاســی و امنیتی، مســیر متفاوتی را در پیش گرفت و بخش 
عمده نمادهــا در محدوده منفی معامله شــدند. فعالان بازار 
سرمایه معتقدند، افزایش تنش های منطقه‌ای مهم ترین عامل 
تغییر فضای روانی بورس در معاملات دیروز بود. در شــرایطی 
که طی روزهای گذشــته خوش بینی نسبت به آینده بازار باعث 
افزایش تقاضا و شــکل‌گیری صف های خرید در بســیاری از 
نمادها شده بود، انتشــار اخبار مربوط به درگیری های نظامی 
موجب شد، بخشی از ســرمایه گذاران استراتژی احتیاط را در 
پیش بگیرند و برای کاهش ریسک اقدام به فروش سهام خود 
کنند. در پایان معاملات، شاخص کل بورس با افت ۶۷ هزار و 
۵۸۳ واحدی معادل ‌۱.۵ درصد به سطح ۴ میلیون و ۴۲۶ هزار 
و ۲۵ واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۱۵ هزار و ۶۰۶ 
واحــدی معادل ‌۱.۳ درصد افت کرد و در ارتفاع یک میلیون و 
۱۸۸ هزار و ۱۴۷ واحد ایســتاد. افت همزمان این دو شاخص 
نشان می‌دهد، فشار فروش تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده 
و بخش گسترده‌ای از بازار را در بر گرفته است. بررسی وضعیت 
نمادها نیز از غلبــه فضای منفی بر معاملات حکایت دارد. در 
پایــان بازار ۶۵۲ نماد با کاهش قیمت بــه کار خود پایان دادند 
و تنها ۱۷۵ نماد موفق شــدند در محدوده مثبت معامله شوند. 
همچنین ۶۰۴ نماد با صف فروش روبــه‌رو بودند، درحالی‌ که 
تعداد نمادهای دارای صف خرید به ۱۲۶ نماد رســید. این آمار 
نشان می‌دهد، کفه ترازو در معاملات دیروز به شکل محسوسی 
به نفع فروشندگان سنگینی کرده اســت. با این‌ حال معاملات 
دیروز یــک تفاوت مهم بــا برخی دوره های بحرانی گذشــته 
داشت. برخلاف شــرایطی که در زمان وقوع شوک های شدید 
سیاســی، کل بازار در صف فروش قفل می شد این  بار بخش 
قابل توجهی از نمادها همچنان بــا تقاضا مواجه بودند و حتی 
برخی از ســهم هایی که طی هفته های اخیر رشد قابل توجهی 
را تجربه کرده بودند، توانســتند صف های خرید خود را حفظ 
کنند. این موضوع نشان می‌دهد، بخشی از سرمایه گذاران هنوز 
نسبت به چشــم‌انداز میان مدت بازار خوش بین هستند و افت 
قیمت ها را فرصتــی برای ورود به برخی نمادها تلقی می‌کنند. 
معاملات دیروز همچنین نشان داد، سرمایه گذاران میان صنایع 
مختلف تفاوت قائل شــده‌اند. سهام شــرکت هایی که از منظر 
فعالان بازار تأثیرپذیری کمتری از تحولات سیاســی و شرایط 
جنگی دارند، وضعیت بهتری را تجربــه کردند. برخی صنایع 
دفاعی تر و شــرکت هایی که درآمدهای پایدارتر یا وابســتگی 
کمتری به متغیرهای سیاســی دارند نســبت به سایر گروه‌ها با 
فشــار فروش کمتری مواجه شــدند. این رفتار نشان می‌دهد 
سرمایه گذاران برخلاف گذشته به صورت یکپارچه از بازار خارج 
نمی شــوند و در حال ارزیابی مجدد ریســک صنایع مختلف 
هســتند. یکی از مهم ترین ویژگی های معاملات دیروز، خروج 
گســترده پول حقیقی از بازار بود. در پایان دادوستدها بیش از 
۶ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان پول حقیقی از ســهام، حق تقدم و 
صندوق های سهامی خارج شــد؛ رقمی که از افزایش نگرانی 
ســرمایه گذاران خرد نســبت به آینده کوتاه مدت بازار حکایت 
دارد. در چنین شرایطی معمولًاً سرمایه گذاران حقیقی ترجیح 
می‌دهند، بخشــی از دارایی های خود را نقد کرده و تا روشن تر 
شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی در حاشیه بازار قرار بگیرند. 
آمار ســرانه معاملات نیز این موضوع را تأیید می کند. ســرانه 
خریــد حقیقی‌ها در معــاملات دیروز ۹۸.۲ میلیــون تومان و 
سرانه فروش آنها ۱۶۱.۶ میلیون تومان ثبت شد. بر این اساس 
نســبت قدرت فروشندگان به خریداران حقیقی به سطح منفی 
۱.۶۵ رســید که نشــان‌دهنده برتری قابل توجه فروشندگان در 
جریان معاملات روز جاری اســت. با وجود افت شاخص ها 
و خروج نقدینگی حقیقــی، ارزش معاملات خرد همچنان در 
سطوح بسیار بالایی قرار داشت. دیروز بیش از ۳۷ هزار و ۳۳۹ 
میلیارد تومان معامله در بازار ســهام، حق تقدم و صندوق های 
ســهامی انجام شــد که رکورد تاریخی جدیدی بــرای ارزش 
معاملات خرد محســوب می شود. همچنین حجم معاملات به 
حدود ۵۶ میلیارد برگه ســهم رســید که از تداوم تحرک بالای 
معامله‌گران در بازار حکایت دارد. ثبت چنین ارزش معاملاتی 
در روزی که بازار با فشار فروش مواجه بوده از دو واقعیت مهم 
پرده برمی‌دارد. نخست آنکه بخشی از سهامداران پس از رشد 
قابل توجه هفته های گذشــته، اقدام به شناسایی سود کرده‌اند 
و دوم اینکــه در مقابــل، گروه دیگری از ســرمایه گذاران افت 
قیمت ها را فرصتی برای خرید ارزیابی کرده‌اند. به همین دلیل 
اگرچه جهت کلی بازار نزولی بود اما حجم بالای دادوســتدها 

مانع از قفل شدن کامل معاملات در صف های فروش شد.

سایه تنش
فشار فروش چگونه به تالار شیشه‌ای بازگشت؟

این روزها مســعود پزشــکیان بیش از هر زمان دیگری در 
معــرض انتقادهای صریح از ســوی طیف های مختلف قرار 
گرفته است. مدافعان، دولت چهاردهم را در پیگیری مطالبات 
جامعــه رأی‌دهنده پیگیر و با انگیــزه نمی‌دانند و منتقدان هم 

دولت او را ضعیف و ناکارآمد قلمداد می کنند.
افزایــش نــرخ تورم، رشــد قیمــت کالاهای اساســی، 
نوســان های بازار ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم 
نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، مهم ترین محورهایی هستند 
که منتقــدان دولت بر آنهــا تمرکز کرده‌اند. در شــرایطی که 
دولت تلاش می کند، بخشــی از مشکلات اقتصادی را ناشی 
از تحــولات منطقه‌ای، تنش هــای ژئوپلیتیک، آثار جنگ و 
محدودیت های ناشــی از تحریم ها معرفــی کند، منتقدان بر 
این باورند که ریشه اصلی بحران های کنونی را باید در ضعف 
مدیریت اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل متغیرهای کلان 
جســت‌وجو کرد. همین اختلاف نگاه موجب شــده که طی 
ماه های اخیر جدال سیاسی و رســانه‌ای گسترده‌ای پیرامون 

عملکرد اقتصادی دولت شکل گیرد.
بخش قابل توجهی از منتقدان دولت را چهره های نزدیک 
به دولت سیزدهم، فعالان اصولگرا، برخی اقتصاددانان منتقد 
و گروهی از فعالان بازار ســرمایه تشکیل می‌دهند. این طیف 
معتقد است، دولت پزشکیان در مدیریت اقتصاد کشور فاقد 
برنامه‌ای روشن و منســجم بوده و نتوانسته انتظارات تورمی 
را کنترل کند. آنها می گویند، افزایش قیمت ها و تداوم فشــار 
بر معیشــت مردم بیش از آنکه ناشی از عوامل بیرونی باشد، 
نتیجه ضعف در سیاستگذاری اقتصادی، ناهماهنگی در تیم 
اقتصــادی دولت و تأخیر در تصمیم گیری های کلان اســت. 
از نگاه ایــن منتقدان، دولت درحالی مشــکلات را به جنگ 
و تحریم نســبت می‌دهد که بسیاری از کشــورها در شرایط 
بحران های امنیتی و حتی جنگی توانسته‌اند با مدیریت کارآمد، 
آثار اقتصادی بحران را کنترل کنند. در همین چارچوب، برخی 
چهره های نزدیک به دولت پیشین نیز حملات تندی را متوجه 
رئیس جمهور کرده‌اند. علی نادری، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا 
در دولت قبل، در انتقاد از مواضع دولت نوشته است: »واقعاًً 
جالب اســت؛ بدهکار بر صندلی طلبکار نشسته است«. این 
جمله در واقع بازتاب‌دهنده نگاه بخشــی از منتقدان است که 
معتقدند، دولت به جای پذیرش مسئولیت وضعیت اقتصادی  
تلاش می کند، مشــکلات را بــه عوامل بیرونــی یا عملکرد 
دولت های گذشته نسبت دهد. در سوی دیگر مهدی رباطی، 
از فعالان اصولگرای بازار ســرمایه، نیز در شــبکه اجتماعی 
ایکس نوشته است: »این را همیشــه گوشه ذهن خود داشته 

باشید؛ ایران به‌ اندازه یک قاره منابع دارد.
جنگ، تحریم و ســایر مشــکلات همگی بهانه‌ای برای 
پوشاندن سوءمدیریت هستند. حتی در همین شرایط جنگ 
و تحریم، اگر مدیری کارآمد بر رأس امور باشــد و فســاد را 
مهار کند، ایران می تواند هم به یک ابرقدرت سیاســی و هم به 
یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل شود. اما امان از سوءمدیریت، 
خیانت و فســاد«. چنین اظهاراتی نشــان می‌دهد که بخش 
مهمی از منتقدان، جنگ و تحریم را عامل اصلی مشــکلات 

اقتصادی نمی‌دانند و سهم تعیین کننده برای کیفیت حکمرانی 
اقتصادی قائل هســتند. فعــالان بازار ســرمایه نیز در زمره 
منتقدان جدی دولت قرار دارنــد. آنها معتقدند، دولت هنوز 
نتوانســته اعتماد سرمایه‌گذاران را به شکل کامل جلب کند و 
سیاست های اقتصادی آن از شفافیت کافی برخوردار نیست. 
از نگاه این گروه نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، سرمایه ها 
را از بخش های مولد دور کرده و به سمت بازارهای سفته بازانه 

سوق داده است.
نتیجه این روند افزایش فشار بر بازار ارز و در نهایت تشدید 
تورم بوده است. برخی اقتصاددانان نیز بر این باورند که دولت 
در ماه های گذشته نتوانسته تصویر روشنی از مسیر اقتصادی 
خود ارائه کند و همین موضوع باعث شــده، انتظارات تورمی 
در جامعه کاهش پیدا نکند. با این‌ حال، حامیان دولت روایت 
متفاوتی از شرایط موجود ارائه می‌کنند. آنها معتقدند، ارزیابی 
عملکرد دولت بدون در نظر گرفتن شــرایطی که اقتصاد ایران 
در آن قرار دارد، نمی تواند تصویری دقیق از واقعیت ارائه دهد. 
از نگاه آنان، دولت پزشکیان در شرایطی زمام امور را در دست 
گرفت که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری 
و مزمن مواجه بود که طی ســال های طولانی شکل گرفته و 

انباشته شده‌اند.
کســری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکــی، بدهی‌های 
فرســودگی  ســرمایه گذاری،  کاهــش  دولــت،  انباشــته 
زیرســاخت ها، بحران انرژی، تورم مزمن و زمین گیر شــدن 
اقتصاد از جمله چالش هایی هســتند که پیــش از آغاز به کار 
دولت چهاردهم نیز وجود داشــتند. مدافعان دولت همچنین 
تأکید می کنند کــه تحولات منطقــه‌ای و افزایش تنش های 
ژئوپلیتیک تأثیر مســتقیمی بر اقتصاد ایران گذاشــته است. 
آنها معتقدند، افزایش ریســک‌های سیاسی و امنیتی هزینه 
مبادلات خارجی را افزایش داده، دسترســی به منابع مالی را 
دشــوارتر کرده و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد آورده است. 
از این منظر بخشی از افزایش قیمت ها و رشد تورم را نمی توان 
صرفاًً به سیاست های دولت نسبت داد. مسئولان دولتی بارها 
تأکید کرده‌اند که شــرایط جنگی و نااطمینانی ناشی از آن به 
شکل مستقیم بر رفتار فعالان اقتصادی و انتظارات تورمی اثر 

گذاشته است. 
واقعیت اما احتمالًاً در نقطه‌ای میان این دو نزاع سیاســی 
قرار دارد. مطالعات اقتصادی نشــان می‌دهد که جنگ‌ها و 
تنش های ژئوپلیتیک معمــولًاً از طریق افزایش نااطمینانی، 
کاهش سرمایه گذاری، فشار بر بازار ارز و اختلال در تجارت 
خارجی به رشــد تورم منجر می شوند. بنابراین نمی توان تأثیر 
این عوامل را بــر اقتصاد ایران نادیده گرفت. اما در عین‌ حال 
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی 
اقتصادی، نحوه مدیریت بحران و ســرعت واکنش دولت ها، 
نقــش تعیین کننده‌ای در کاهش یا افزایش آثار این شــوک ها 
دارد. بــه عبارت دیگر جنگ و تحریم می توانند، زمینه ســاز 
فشارهای تورمی باشــند اما نحوه مدیریت این شرایط تعیین 
می کند که شــدت این فشــارها تا چه ‌اندازه افزایش یابد. از 
این منظر، دولت پزشــکیان را نمی توان مســئول شکل گیری 
همــه بحران های اقتصادی کنونی دانســت. بخش بزرگی از 
مشــکلات فعلی اقتصاد ایران از تورم مزمن گرفته تا ناترازی 
انرژی، کاهش سرمایه گذاری و بحران نظام بانکی، محصول 
سال ها سیاستگذاری و انباشت چالش های ساختاری است. 

هیــچ دولتی در مدت چند ماه قادر به حل چنین مشــکلاتی 
نیســت. اما این گزاره به  معنای رفع مسئولیت از دولت فعلی 
نیز نیست. نحوه مدیریت بازار ارز، سیاست های پولی و مالی، 
هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، انتخاب مدیران، کیفیت 
ارتباط با افکار عمومی و ســرعت تصمیم گیری، حوزه هایی 
هســتند که عملکرد دولت مســتقیماًً بر آنها اثر می گذارد و 
می تــوان آنها را در ارزیابی کارنامه دولت لحاظ کرد. منتقدان 
معتقدند، دولت در برخی مقاطع نتوانســته تصمیمات سریع 
و قاطع اتخاذ کند و در نتیجه بخشــی از التهابات اقتصادی 
تشدید شــده اســت. آنها همچنین بر این باورند که پیام های 
متناقض از سوی برخی مســئولان اقتصادی باعث افزایش 

نااطمینانی در بازار شده است.
در مقابل، حامیان دولت می گویند بســیاری از اصلاحات 
اقتصادی نیازمند اجماع سیاسی و اجتماعی است و اجرای 
شتاب‌زده آنها می تواند، هزینه های سنگینی بر معیشت مردم 
تحمیل کند. از نگاه این گروه، دولت تلاش کرده میان ضرورت 
اصلاحات اقتصادی و حفظ ثبات اجتماعی تعادل برقرار کند؛ 
تعادلی که دستیابی به آن در شرایط فعلی بسیار دشوار است. 
به  هر‌ حال قضاوت درباره عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان 
نیازمند نگاهی فراتر از منازعات سیاســی روزمره اســت. نه 
می توان همه مشــکلات موجود را به جنگ، تحریم و میراث 
دولت های گذشــته نســبت داد و نه می‌توان تمام بحران های 
اقتصــادی را نتیجــه عملکرد دولت فعلی دانســت. اقتصاد 
ایــران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار 
دارد که برخــی از آنها خارج از کنترل دولــت و برخی دیگر 
مســتقیماًً به کیفیت مدیریت و سیاستگذاری مرتبط هستند. 
از همیــن‌رو بخشــی از انتقادهای مطرح  شــده علیه دولت 
دارای مبنای واقعی است به‌ویژه در حوزه هایی مانند مدیریت 
انتظارات تورمی، شفافیت سیاست های اقتصادی و سرعت 
تصمیم گیــری. اما در مقابل، نادیــده گرفتن نقش متغیرهای 
بیرونی، شــرایط منطقه‌ای و مشکلات ساختاری اقتصاد نیز 

می تواند به تحلیل های یک جانبه و سیاسی منجر شود.
آنچــه در نهایت موفقیــت یا ناکامی دولت را مشــخص 
خواهد کرد نه صرفاًً وضعیت فعلــی اقتصاد بلکه توانایی آن 
در مهــار تورم، بازگرداندن ثبات بــه بازارها، افزایش اعتماد 
فعــالان اقتصادی و ارائه چشــم‌اندازی قابل پیش بینی برای 
شهروندان و سرمایه گذاران خواهد بود؛ معیاری که در ماه ها 
و ســال های آینده امکان قضاوت دقیق تر دربــاره آن فراهم 
خواهد شــد. انتقادهای اقتصادی به دولت پزشکیان عمدتاًً 
بر افزایش تورم، نوســانات ارزی و کاهش قدرت خرید مردم 
متمرکز اســت و منتقدان این مشــکلات را بیش از هر چیز 
ناشی از ضعف مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی می‌دانند. 
در مقابــل، دولت و حامیانش تأکید دارند که بخش مهمی از 
این چالش ها ریشــه در مشکلات ســاختاری اقتصاد ایران، 
میــراث دولت های گذشــته همچنین آثار جنــگ، تحریم و 
تنش های منطقه‌ای دارد. واقعیت آن اســت که هر دو عامل 
در شکل گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند؛ نه می‌توان همه 
مشــکلات را به شرایط بیرونی نسبت داد و نه تمام مسئولیت 
را متوجه دولت فعلی دانست. قضاوت نهایی درباره عملکرد 
دولــت نیز به میــزان موفقیت آن در مهار تــورم، ایجاد ثبات 
اقتصادی و بهبود معیشــت مردم در ماه‌ها و سال های آینده 

وابسته خواهد بود. 

مقصرتراشی!
چرا مخالفان دولت تلاش می کنند با روایت کذب، رئیس جمهور را مسئول بحران های اقتصادی نشان دهند؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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گروه اجتماعی: اینترنت دیروز قطع نشد. به رغم اینکه برخی 
تصور می کردند با آغاز دور جدیــدی از تنش های نظامی بین 
ایران و اسرائیل و وقوع دوباره جنگ،‌ اینترنت قطع می شود. با 
این حال معاون رئیس جمهور می گوید نباید اینترنت و امنیت 

را مقابل هم قرار داد. 

هزینه های اقتصادی زیرساخت اینترنت برای معیشت
عبدالکریم حســین‌زاده، معاون رئیس جمهــور، با تأکید 
بر اینکه نبایــد امنیت و اقتصاد را در برابــر یکدیگر قرار داد، 
خاطرنشان کرد که اینترنت در قرن بیست‌ویکم مانند آب، برق 
و جاده یک زیرســاخت حیاتی برای توسعه است. او با اشاره 
به پیوند مســتقیم اینترنت با سفره خانواده ها، به‌ویژه در بخش 
تولیدات کوچک و بوم گردی های روســتایی، تأکید کرد که در 
طراحی هرگونه سیاســت امنیتی باید راهکارهایی مدنظر قرار 
گیرد که کمترین آسیب ممکن به زندگی روزمره و معیشت مردم 

وارد شود.
مقاومت بدنه دولت در برابر مسدودســازی شبکه، ریشه 
در واقعیت های اقتصادی دارد که مستقیماًً با معیشت جامعه 
در ارتباط اســت. طبق آمارهای رســمی، اشــتغال حدود ۱۰ 
میلیون نفر در کشــور به‌طور مســتقیم به زیرساخت اینترنت 
وابسته است. بررسی های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که 
محدودیت های شــبکه روزانه ۳۰ تا ‌۴۰ میلیون دلار خسارت 
مســتقیم به همراه دارد که این رقم با احتســاب خسارت های 
غیرمســتقیم در زنجیره تأمین، تبلیغات و فریلنسینگ به ۷۰ 
تا ۸۰ میلیون دلار در روز می‌رســد. در جریان محدودیت های 

گذشته، کســب‌وکارهای آنلاین بزرگ مجبور به تعدیل نیروی 
بخشی از کارکنان خود شدند و فروش کسب‌وکارهای کوچک 
و متوســط نیز بین ۴۰ تا ‌۷۰ درصد افت کرد یا به تعطیلی کامل 

آنها منجر شد.

ابهام در اثربخشی امنیتی و هشدارهای کارشناسی
علاوه بر چالش های معیشــتی، کارآمدی سیاســت قطع 
شبکه از منظر امنیتی نیز از سوی مقامات ارشد فناوری کشور 
مورد نقد قرار گرفته اســت. حســین افشــین، معاون علمی 
رئیس جمهور، صراحتاًً اعلام کرده که مسدودســازی اینترنت 
حتی در شرایط جنگی راهکار درستی نیست چراکه تجربیات 
گذشــته نشان داد حتی در زمان قطع کامل شبکه نیز اقدامات 
مخرب و ترورها متوقف نشد. این دیدگاه با گزارش فنی مرکز 
فرماندهی عملیات امنیت سایبری )مرکز ملی فضای مجازی( 
همخوانی دارد؛ ایــن مرکز در بیانیه‌ای رســمی تأیید کرده که 
قطع اینترنت تأثیر معناداری بر خنثی ســازی حملات سایبری 

پیشرفته ندارد.
از سوی دیگر، کارشناســان امنیت شبکه هشدار می‌دهند 
که قطع ارتباط دسترسی کاربران، پیامدهای امنیتی منفی برای 
خود زیرســاخت ها به همراه دارد. آرین اقبال، کارشناس این 
حوزه، تشریح می کند که اعمال محدودیت بر اینترنت بین‌الملل 
مانع از دریافــت به‌روزرســانی های امنیتــی روی میلیون ها 
دستگاه، سرور و تجهیزات شــرکت ها می شود. انباشته شدن 
این نقص های فنی، فضا را برای حملات هدفمند یا گســترده 
هکرها هموارتر کرده و همزمان توان تشخیص و واکنش سریع 

امنیت و اینترنت نباید مقابل هم قرار گیرند

ورزش بانوان

ورزش قهرمانــی ایــران بار دیگر با جنجالی بی‌ســابقه که 
خواهران ووشــوکار منصوریان در کانون حواشی ‌آن قرار دارند 
شــاهد صحنه هایی تأمل برانگیز بوده است. فدراسیون ووشو 
صبح دوشــنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ به موجب آنچه حمله خواهران 
منصوریان خوانده شــده بــه صحنه درگیــری، تخریب اموال 
عمومی و اقدامــات خارج از عرف تبدیل شــد. این اتفاقات 
جنجالی که پس از پایان مرحله دوم رقابت های انتخابی تیم ملی 
ووشو ساندا زنان رخ داد، بار دیگر نام خواهران منصوریان را در 
کانون حواشــی مرتبط با این رشته ورزشی و کل ورزش کشور 
بر ســر زبان ها انداخت؛ رویدادی که به سرعت به یک پرونده 
ملی تبدیل شده و درباره مدیریت، انضباط و مناسبات قدرت 

در ورزش قهرمانی ایران، پرسش هایی تازه ایجاد کرده است.  

جرقه درگیری در میدان انتخابی ناگویا
بر اساس مصوبات هیأت‌رئیســه فدراسیون ووشو، تمامی 
ورزشــکاران مدعی برای حضور در ترکیب بازی‌های آسیایی 
ناگویــا ۲۰۲۶ ملزم به شــرکت در مســابقات انتخابی رو‌دررو 
هستند؛ قانونی عمومی که حتی پرافتخارترین قهرمانان کشور 
نظیر محســن محمدســیفی نیز با وجود داشتن چندین مدال 
طلا از آن تمکیــن کرده‌اند. در جریان این رقابت ها، ســهیلا 
منصوریان در مســابقات انتخابی وزن خــود به‌ مصاف پدیده 
جوان و ملی پوش ووشــو، دیانا رحیمی رفــت. این مبارزه با 
شکست قاطع و فنی سهیلا منصوریان با نتایج ۸ بر ۲ و ۹ بر ۳ 
به پایان رســید تا وی رسماًً شانس حضور در ترکیب نهایی تیم 
ملی را از دســت بدهد. اما جرقه اصلی اتفاقات روز دوشنبه 
واکنش خواهران منصوریان به این شکست فنی بود که فراتر از 

چارچوب های پذیرفته  شده ورزشی رقم خورد.  
بنا به روایت رسانه ها و گزارش های رسمی، بلافاصله پس 
از اعلام نتیجه، الهه و شــهربانو منصوریان بــا فریاد و ایجاد 
هیاهو وارد ساختمان فدراســیون شدند. فدراسیون ووشو در 

بیانیه‌ای رســمی اعلام کرد که خواهران منصوریان با شکستن 
حرز و درب ورودی دفتر ریاست به حریم اداری این مجموعه 
هجوم بــرده و با به کارگیری الفاظ رکیــک و توهین آمیز علیه 
اعضای فدراســیون، کارکنان، ســایر ملی پوشــان و شخص 
رئیس فدراســیون به سمت مســئولان حمله‌ور شدند. در این 
میان شهربانو منصوریان خطاب به رئیس فدراسیون و دبیرکل 
کمیتــه ملی المپیــک، همه حضار را تهدید به ضرب و شــتم 
کرد، درحالی که رئیس فدراســیون برای جلوگیری از تنش و 

بی‌احترامی بلافاصله اتاق را ترک کرده بود.  

روایت های متناقض
طبق اطلاعیه رسمی فدراســیون ووشو که به تأیید ناظران 
وزارت ورزش و جوانان و مســئولان حراســت رسیده است، 
الهه منصوریان در حضور ناظران، چاقوی میوه خوری موجود 
در اتاق ریاســت را برداشــته و اقدام به خودزنی فیزیکی کرده 
است. فدراسیون مدعی است هدف از این اقدام، مقصر جلوه 
دادن مســئولان مجموعه و اتهام‌زنی واهــی مبنی بر ضرب و 
شتم بوده است. در مقابل، روایت الهه منصوریان از این ماجرا 
کاملًاً متفاوت اســت. وی با انتشار تصویری از دست خونین 
خود در شبکه های اجتماعی مدعی شده که رئیس فدراسیون 
ووشــو با چاقوی میوه خوری به او حمله کرده است. ناظران 
وزارت ورزش و جوانان و دبیرکل کمیته ملی المپیک که هدف 

جنجال خواهران منصوری جنجال خواهران منصوری 
در فدراسیون ووشو چه رخ داد؟

نمی شود قطع  اینترنت 

تهدیدهای کلامی و فیزیکی قرار گرفتــه بودند، گزارش های 
خود را به مراجع ذی‌ربط ارســال کرده‌اند تا ابعاد حقوقی این 

ادعاها روشن شود.  

بازخوانی یک کارنامه
کادمی ملی ووشــو، حادثــه‌ای منحصر به فرد و  اتفاقات آ
غیرمنتظره محسوب نمی شــود چراکه پیش از این نیز سوابقی 
از الگوهــای رفتاری مبتنی بر ســهم خواهی و عدم تمکین به 
مقررات در ارتباط با این خواهران ورزشــکار ثبت شده است. 
در سال ۱۳۹۹ اتهام‌زنی گسترده رسانه‌ای علیه ارکان فدراسیون 
و شکایت مریم هاشــمی پیرامون مسائل محرومیت دوپینگ 
منجر به صدور رای محرومیــت انضباطی طولانی مدت برای 
شهربانو و سهیلا منصوریان شد. همچنین در تیرماه سال ۱۴۰۱ 
و در جریان مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان دختر، حاشیه‌ای 
جنجالی تر رقم خورد. در آن مســابقات پــس از اعتراض پدر 
یکی از ورزشــکاران به داوری ها، شهربانو و سهیلا منصوریان 
به جای کنترل فضا به‌عنوان کادر فنی شخصا وارد معرکه شده 
و با پدر این ورزشــکار درگیری فیزیکی شدیدی پیدا کردند که 
ویدیوهای زد و خورد آن ها در سالن تمرین، بازتاب های منفی 
گسترده‌ای در افکار عمومی داشت. بر اساس بیانیه فدراسیون 
شــهربانو منصوریان پیش از حادثه اخیر نیز با رأی کمیته های 
اســتیناف و انضباطی از حضور در اماکن ووشو محروم بوده و 

ورود او به محل مسابقات اساسا غیرقانونی بوده است.  

ضرورت ورود مراجع قضایی و پایان مصونیت های ورزشی
پرونده اخیر اگرچه هنوز در لایــه‌ای از ابهام و روایت های 
متناقض قرار دارد اما رســانه های رسمی کشور و کارشناسان 
ورزشــی یک پرســش کلیدی را مطرح کرده‌اند: مماشات با 
رفتارهای ساختارشــکنانه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ 
کســب مدال های بین‌المللی در ســال های گذشــته نباید به 
حاشــیه امنی برای قانون گریــزی و رفتارهای خارج از عرف 
در محیط های اداری و ورزشــی تبدیل شود. فدراسیون ووشو 
اعلام کرده که حق هرگونه اقــدام قانونی و قضایی در محاکم 
دادگستری را برای خود محفوظ می‌داند. با توجه به ابعاد آسیب 
به اموال عمومی، تهدید مقامات ورزشــی و ایجاد جنجال در 
یک نهاد ملی به نظر می‌رسد این بار فراتر از کمیته های انضباطی 
داخلی، ورود جدی و قاطع مراجع قضایی و دادگستری برای 
بررســی دقیق ادعاها، رویت مستندات حراستی و برخورد با 
عاملان این بحران، تنها راه حفظ انضباط و صیانت از ساحت 

ورزش قهرمانی کشور باشد.

تیم های فنی را کاهش می‌دهد.

تقابل دیدگاه های سیاسی درباره آینده شبکه
با وجــود رویکرد انقباضــی کمتر در پاســتور، نگاه های 
ســخت گیرانه در لایه های دیگر ساختار سیاسی کماکان فعال 
اســت. اظهارات سیدجواد حسینی کیا، نایب‌رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، مبنای این تفکر را نشــان می‌دهد که 
در شــرایط بحران، نگاه‌های امنیتی باید اولویت داشته باشند 
و در صورت اقتضای مصلحت، امکان قطع اینترنت بین‌الملل 

وجود دارد.
مصطفی پوردهقان، نماینــده مجلس نیز از وجود جریانی 
گزارش داده که معتقدند، جامعــه به این محدودیت ها عادت 
می کند و بازگشایی شبکه را نادرست دانسته، رشد پلتفرم های 
داخلی را مشروط به تداوم مسدودسازی پلتفرم های بین‌المللی 

می‌دانند.
این رویکرد که پیش از این در مواضع افرادی چون رســول 

رئیس ســازمان غذا و دارو با هشــدار نســبت به 
نگهداری گسترده دارو در منازل از ورود محموله های 
جدیــد داروهای بیمــاران خاص و پیونــدی خبر داد 
و بــر اصلاح الگوی مصــرف دارو تأکید کرد. مهدی 
پیرصالحــی اعلام کرد که حدود ‌۱۸ درصد از کل بازار 
دارویی کشور در منازل نگهداری می شود؛ موضوعی 
که به گفته او علاوه بر هدررفت منابع، امکان بازگشت 
این داروها به چرخه توزیع رسمی را نیز از بین می‌برد. 
او با اشــاره به آخرین وضعیت تأمین دارو و تجهیزات 
پزشکی کشــور گفت، تأمین دارو به صورت مستمر از 
سوی وزارت بهداشت و مسئولان ارشد دولت پیگیری 
می شود و گزارش های این حوزه به طور روزانه در سطوح 
مختلف مدیریتی مورد بررسی قرار می گیرد. وی تأکید 
کرد که دارو به دلیل ماهیت حیاتی خود نیازمند تأمین 
پایدار و بدون وقفه اســت و همه دستگاه های اجرایی 

برای حفظ این روند همکاری می کنند.
بــه گفته رئیس ســازمان غــذا و دارو، کمیته های 
تخصصی متعددی با حضور نمایندگان دســتگاه‌های 
مختلــف از جمله بانک مرکزی، گمــرک و وزارت راه 
مسئول رصد وضعیت تأمین دارو هستند. در کنار این 
اقدامات، برنامه هایی نیز برای مدیریت مصرف دارو در 

دستورکار قرار گرفته است.
پیرصالحی مصرف بالای آنتی بیوتیک ها و سرم های 
تزریقی را از چالش های مهم نظام سلامت دانســت و 
گفت در بســیاری از موارد، بیماری های شــایع مانند 
ســرماخوردگی نیازی به مصرف آنتی بیوتیک یا تزریق 
ســرم ندارند. به گفته وی، ادامه ایــن روند می تواند به 
افزایش مقاومت میکروبی و تحمیل هزینه های بیشتر 

به نظام سلامت منجر شود.
وی همچنیــن درباره وضعیت داروهــای بیماران 
خاص و پیوندی اظهار کرد، این داروها از طریق مراکز 
مشــخص و تحت  نظــارت توزیع می شــوند و اگرچه 
ممکن اســت در برخی مقاطع محدودیت های موقتی 
ایجاد شــود اما محموله های جدیــد در حال ورود به 
کشور اســت. رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که 
تأمین این داروها در اولویت قرار دارد و تلاش می شود 
دسترسی بیماران به اقلام حیاتی بدون وقفه ادامه یابد.

دارو در مرز کمبود و تأمین
‌۱۸ درصد داروهای کشور در خانه ها دپو شده است

سلامت

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

جلیلی با تشبیه پلتفرم های خارجی به تسلیحات نظامی نمود 
داشت با انتقاد تحلیلگرانی مانند حسام‌الدین آشنا مواجه شده 
اســت. آشنا تحذیر داده که تشبیه ابزارهای ارتباطی به سلاح، 
سیاستگذاری کشور را به بن بســت می کشاند زیرا هیچ نظام 
تصمیم گیــری عاقلی کل یک زیرســاخت عمومی را به دلیل 

سوءاستفاده دشمن مسدود نمی کند.

پایداری مشروط فنی 
بررســی رادارهای پایش وضعیت شبکه از جمله داده های 
IODA و OONI نشــان می‌دهد که به‌‌رغم وجود نوسان و افت 

‌۴ درصدی در شــاخص اکتیوپراب در ساعات گذشته، اتصال 
کلی کشــور به شبکه بین‌الملل برقرار است و نشانه‌ای از قطع 
سراســری وجود ندارد. به گفته کارشناسان، نوسانات موجود 
می تواند ناشــی از محدودیت دسترسی دیتاسنترها یا افزایش 
حجم مراجعه کاربران بــه ابزارهای عبور از فیلترینگ جهت 

پیگیری اخبار باشد. 
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بررسی مسائل روزدیدگاه

ادامه یادداشت روز

سرکوب دموکرات های تونس
ایــن احــکام ظالمانه علیــه فعــالان سیاســی و مدنی 
مســالمت جو در تونس ازجمله راشد الغنوشی درحالی است 
که این متفکر برجسته قبلًاً نیز سال های مدیدی را در زندان و 
تبعید گذرانده است. الغنوشی در سال ۱۹۸۱ به ۱۱ سال زندان 
محکوم شــد. اما با روی کار آمدن بن علی در ســال ۱۹۸۷ از 
زندان آزاد شــد. وی در سال ۱۹۹۲ دوباره زندانی شد سپس به 
الجزایر و سودان منتقل و بعد به لندن انگلستان تبعید گردید. 
دوران تبعید در انگلیس، فرصــت بزرگی برای بازنگری او در 
اندیشه هایش بود. پس از شروع اعتراضات مردمی در تونس که 
به آغاز جنبش معروف به بهارعربی تبدیل شد، الغنوشی رهبر 
حزب اسلام گرای النهضه تونس پس از ‌۲۰ ســال به کشورش 
بازگشت. وی در سال 2012 به عنوان یکی از 100 فرد تأثیرگذار 
تایم معرفی شد و در سال 2016 جایزه جمنالال باجاج را برای 
»ترویــج ارزش های گاندی در خــارج از هند« دریافت کرد. 
الغنوشی در 13 نوامبر 2019 به عنوان رئیس مجلس نمایندگان 

مردم انتخاب شد.
در جریان انتخابات ریاســت جمهوری 2019 قیس سعید 
به عنــوان یک اســتاد حقوق گمنام و مســتقل نامزد شــد و 
گروه های مختلف با سلایق متفاوت ازجمله تشکیلات النهضه 
که الغنوشــی رهبر آن بود به دلیل دیدگاه های ابراز شده قیس 
علیه صهیونیســم از وی حمایت کردند اما وقتی قیس در ۱۳ 
اکتبر ۲۰۱۹ به عنوان پنجمین رئیس جمهور تونس انتخاب شد 
و به قدرت رسید، منتقدین در مطبوعات را تحت‌ تعقیب قرار 

داد، پارلمان را منحل کرد و با شــعارهای پوپولیســتی اقدام 
به حذف چهره های مؤثر کرد. )این مورد شــباهت زیادی به 
انتخاب احمدی نژاد در ایران دارد(. قیس ســعید اکنون بیش 
از همه، از ســوی امارات متحده عربی حمایت می شــود که 
دنبال خاموش کردن جریان اسلام گرایی پارلمانی و دموکراتیک 
هستند زیرا رشــد این جریان را برای حکومت شیوخ منطقه 

خطرناک می‌دانند.
راشد الغنوشی از متفکران برجســته و دموکرات در جهان 
اسلام و مدافع جدی حقوق بشــر و حقوق شهروندی است. 
او با شــخصیت های ایرانی مانند دکتر ابراهیم یزدی دوســتی 
نزدیکی داشــت. چهره های میانه‌رو در ایران با او احســاس 
نزدیکی داشــتند، چنانکه ســیدهادی خسروشــاهی کتاب 
»بیداری اسلامی در تونس و راشــد الغنوشــی« را درباره او 
نوشــت. از الغنوشــی کتاب های متعددی منتشر شده مانند: 
طریقنــا إلی الحضاره )راه ما به ســوی تمدن(، نحن و الغرب 
)ما و غرب(، حق‌الاختلاف و واجب وحده )تفاوت های حق 
و لزوم ایجاد وحدت(، القضیه الفلســطینیه فی مفترق الطرق 
)مسئله فلسطین در میان چندراهی(، المرأه بین القرآن و واقع 
المســلمین )زن در قرآن و جامعه مسلمین(، حقوق المواطنه 
فی‌الدوله الاسلامیه )قوق شــهروندی در حکومت اسلامی(، 
القدر عند ابن تیمیه )قدر نزد ابن تیمیه(، مقاربات فی العلمانیه 
و المجتمــع المدنی )رویکرد سکولاریســم و جامعه مدنی(، 
الحرکه الاسلامیه و مســئله التغییر )حرکت اسلامی و مسئله 

تغییر(، من تجربــه الحرکه الاسلامیه فــی تونس )تجربیات 
حرکت اسلامی در تونس(.

برخــی از کتاب های او به زبان های فارســی، انگلیســی، 
فرانسوی و اسپانیایی ترجمه شده‌اند. ازجمله کتاب های ترجمه 
شده به فارسی »مسئله فلسطین و ماهیت طرح صهیونیسم« 
و »پدیدارشناسی انقلاب تونس« با ترجمه آیت‌الله سیدهادی 
خسروشــاهی و کتاب »حرکت امام خمینی و تجدید حیات 
اسلام«. الغنوشــی در آغاز انقلاب ایران در 1357 از مدافعان 
آن بود. وی البته ضمن حفظ احترام نسبت به آیت‌الله خمینی 
و علاقه منــدی بــه او، به نقد دیدگاه وی دربــاره ولایت فقیه 
پرداخت، ازجمله در کتاب الحریات العامه فی‌الدوله الاسلامیه 
که با عنوان »آزادی های عمومی در حکومت اسلامی« به قلم 
حسین صابری به فارســی ترجمه شده است. او در این کتاب 
حکومت اسلامی را مبتنی بر حقوق شهروندی و دموکراتیک 

می‌داند.
الغنوشــی گرچه از متفکران اهل سنت و نزدیک به جریان 
نوگــرای اخوان‌المســلمین ترکیه بود اما در دوره ریاســت در 
پارلمان تونس، اعلام کرد از اخوان‌المســلمین هم کناره گرفته 
اســت. او نه تنهــا در زمــان آزادی‌اش در جهــت وفاق ملی 
در تونــس حرکت می کرد حتی در دوره زندان هم الغنوشــی و 
دوســتانش، هیچ اقدامی علیه حکومت انجام ندادند بلکه با 
بروز برخی از تنش ها و درگیری ها، الغنوشــی خواستار توقف 
خشونت ها و اختلافات شد و یک بار هم در حمایت از حقوق 

یک زندانی سکولار اعتصاب کرد.
بدون  شــک، اتهامات وارده علیه او و همراهانش، دسیسه 
سیاسی برای حذف اسلام گرایی دموکراتیک و پارلمان تاریستی 
است زیرا تونس دروازه میان غرب و جهان اسلام است و حتی 
حکومتی دموکرات که ضامن منافع غرب نباشد، کافی نیست 
و از ســلطه حکومتی حمایت می شود که مطلوب آنها باشد. 
به همین دلیل درحالی  که نســبت به کوچک ترین مورد نقض 
حقوق بشر در برخی از کشورها، کارزار راه می‌اندازند اما نسبت 
به رفتار مســتبدانه و ضدانسانی با الغنوشی و یارانش سکوت 
کرده‌اند. فقط سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی، بازداشت 
»راشد الغنوشی«، رئیس منتخب پارلمان منحل ‌شده تونس را 
»خودسرانه« توصیف کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط 
او شد. حکومت تونس باید تمام پرونده و دفاعیات متهمان و 
وکلای آنها را برای قضاوت افکار عمومی منتشر کند و هر چه 
زودتر به استبداد قضایی و سیاسی پایان دهد. انتشار عمومی 
پرونده ها مطابق قانون و اســناد حقوق بشر است و خودداری 
از انتشار آن، کاری است که حکومت های استبدادی در دیگر 
کشورهای جهان انجام می‌دهند. در صورت خودداری از آزادی 
این زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر باید کارزاری جهانی 
علیه دولت تونس راه‌اندازی کنند. وجود زندانیان سیاســی و 
حبس افرادی که در چارچوب قانون و بدون خشونت فعالیت 
می کنند در هر کشوری، نشانه بالینی یک ناهنجاری و بحران 

مشروعیت است.


